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*  استاديار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی.
**  دانشجوی كارشناسی ارشد روابط بین الملل.

چكيده
ابراز مخالفت و فاصله گرفتن فرانسه از سياست های يک جانبه گرايانه امريكا بر مبنای اصول گليستی خود، در 

زمان رياست جمهوری ژاک شيراک، باعث واگرايی اين دو كشور غربی از يكديگر، افزايش هزينه های سياست 

خارجی فرانسه و  تا حدی تضعيف نقش اين كشور در تحولات خاورميانه شد. ناكارآمدی سياست های گليستی 

فرانسه بر اثر تغيير شرايط بين المللی، ظهور قدرت های جديد در كنار سلطه امريكا، برخورد تمدن  ها و از جمله 

در  فرانسوی  سياست مداران  جديد  نسل  بازنگری  موجب  اقتصاد  شدن  جهانی    و  غرب  و  اسلام  درگيری های 

سياست خارجی اين كشور و نهايتاً همگرايی فرانسه با امريكا در قالب سياست  های فراآتلانتيكی گرديد.

         نوشتار حاضر با تحليل و ارزيابی دلايل شكل گيری سياست خارجی جديد فرانسه نشان می دهد كه گسست 

از اصول گليستی و همگرايی فرانسه با امريكا در سياست خارجی به ويژه در خاورميانه اصولاً بر مبنای عمل گرايی 

و نه تعريف دقيق اهداف و راهبردهای اين كشور در هماهنگي با شرايط جديد بين المللی صورت گرفته است، 

در عين حال همين ديپلماسی دوران گذار فرانسه نتايج مثبتی مانند كاهش هزينه  های سياست خارجی و ارتقای 

جايگاه اين كشور در خاورميانه را به دنبال داشته است.

كليد واژه ها
 ناكارآمدی، گسست، يک جانبه گرايی، جهانی شدن، بازنگری، كاهش هزينه ها، نقش مؤثر، همگرايی و عمل گرايی.   

   

گرايش های فراآتلانتيكی و سياست جديد خاورميانه ای 
فرانسه 

                         دكتر سعيد تائب
                          عليرضا ملاقديمی

واحد علوم و تحقیقات

**

*



54

ت
دانشنامه حقوق و سیاس

شماره 8 ، بهار و تابستان 1387
گرايش های فراآتلانتیکی و سیاست جديد خاورمیانه ای فرانسه

مقدمه
با روی كار آمدن نیکلا ساركوزی در فرانسه نسل جديدی از سیاست مداران عمل    گرا و تجديد نظر طلب پا به عرصه 
گذاشتند كه همزمان خواستار دگرگونی در سیاست های داخلی و نحوه مديريت اين كشور و همچنین ايجاد تغییرات 
اساسی در سیاست خارجی و ديپلماسی بین المللی به ويژه مناسبات میان فرانسه و ايالات متحده امريکا و تغییر و 
افزايش نقش كشورشان در خاورمیانه شدند. اين مقاله در پاسخ به اين سؤال اصلي كه عمده دلايل تغییر رويکرد 
سیاست خارجی فرانسه در خاورمیانه چه بوده است؟ اين فرضیه را بررسی می  نمايد كه » ناكارآمدی سیاست های 
عامل  گرديد،  فرانسه  خارجي  سیاست  هزينه  هاي  به افزايش  منجر  كه  امريکا  يك جانبه گرايی  و  فرانسه  گلیستی 
با امريکا و تجديد نظر فرانسه در سیاست هاي  اصلي در گرايشات فراآتلانتیکی اين كشور جهت همراهی بیشتر 

خاورمیانه  اي خود شده است«.
       نوشتار حاضر بر آن است كه تقويت روابط فرانسه و ايالات متحده امريکا، عامل اصلی تغییر مواضع اين كشور 
در خصوص مسائل خاورمیانه بوده و فرانسه از سیاست كسب منزلت و حفظ پرستیژ يعنی اقدام بر اساس استقلال 
سیاسی در صحنه بین  المللی و مخالفت با يك جانبه گرايی امريکا به استراتژی عمل گرايی و همراهی با اين كشور و 
متحد منطقه  ای آن اسرائیل روی آورده است. به عبارت ديگر، فرانسه از طريق سیاست انطباق با وضع موجود تلاش 

نموده تا ضمن كاهش هزينه  های سیاست خارجی خود جايگاه بین  المللی و منطقه  ای اين كشور را ارتقا بخشد.

1( آسيب شناسی و تجديد نظر طلبی در بنيادهای نظری سياست خارجی      
بررسی تاريخی تحولات نظری سیاست خارجی فرانسه نشان می دهد كه  بعد از جنگ جهانی دوم سیاست خارجی 
اين كشور بر اساس قواعد جمهوری پنجم، اصول گلیسم و هدايت شخص دو گل كه دارای اختیارات قانونی ويژه  ای 

به عنوان مسئول مستقیم اداره سیاست خارجی و امنیت ملی بود، شکل گرفت.
      به باور صاحب نظران از اين تاريخ به بعد فرانسه عملًا چهار نوع استراتژی و رفتار سیاست خارجی را در پیش 
گرفته كه در شکل  گیری اين راهبردها و رفتارها، عوامل داخلی و خارجی متعددی تأثیر گذار بوده اند. بر مبنای همین 

راهبردهای برگزيده شده، می توان چهار دوره مشخص در سیاست خارجی فرانسه را از هم تفکیك نمود:
       فرانسه در دوره نخست )1960- 1945( سعی در اتخاذ سیاست حفظ وضع موجود داشته و اين سیاست تا حد 

زيادی متناسب با ساختار دوقطبی متصلب نظام بین الملل بوده است.
      در دوره دوم )1974- 1960( سیاست های گلیستی فرانسه بر مبنای تغییر وضع موجود و تلاش برای كسب 

برتری در ابعاد منطقه ای و جهانی قرار داشته كه اين راهبرد به سیاست مستقل ملی مشهور شده است.
          فرانسه در دوره سوم يعنی در مقطع زمانی )1981- 1974( مجدداً سیاست حفظ وضع موجود را در پیش گرفت، 
اما با گذار از يك مقطع انتقالی و انجام تغییر در نظام بین المللی يعنی فروپاشی ساختار دوقطبی )1994- 1981( و 
شـکـل گیـری يك  جـانبـه گرايی مبتـنی بـر بـرتری ايالات متـحـده امـريکـا )2002- 1994( فرانسه مجدداً وارد 
 سیاست حفظ پرستیژ و مخالفت با وضعیت يك جانبه گرايی امريکـا شـد ) 2007 - 2002( اما عملًا برای تغییر 

)1(
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وضع موجود اقدام مشخصی انجام نداد.
      در مقطع پايانی )2007 به بعد( فرانسه ترجیح داده تا در اصول سنتی گلیستی خود بازنگری كرده و با تغییر 
سیاست حفظ پرستیژ به سیاست حفظ وضع موجود به راهبرد عدم انتقاد صريح از يك جانبه گرايی امريکا و همراهی با 
اين كشور در مسائل مختلف بین المللی روی آورد كه اين سیاست خارجی جديد فرانسه را اصطلاحاً سیاست جديد 

فراآتلانتیکی نامیده اند.
      فرانسه بر مبنای اصول گلیستی خود در چارچوب سیاسـت های حفظ وضع موجـود ) اقدام در چارچوب نظام 
دو قطبی(، تغییر وضع موجود ) در پیش گرفتن سیاست مستقل ملی برای ايفای نقش جهانی و منطقه ای برتر( و حفظ 
پرستیژ ) عدم همراهی با نظم جديد و انتقاد از آن با تکیه بر مقررات حقوق بین  الملل( سعی نمود تا سیاست خارجی 
خود در خاورمیانه را نیز متناسب با  اين راهبردها تنظیم كرده و پیش ببرد. بديهی است كه در دوره چهارم سیاست 
با انتخاب سیاست فراآتلانتیکی رفتار متفاوتی را در قبال موضوعات و مسائل اصلی  خارجی فرانسه، اين كشور 
منطقه خاورمیانه در پیش گیرد كه در مقايسه با سیاست های گذشته اين كشور از ويژگی های متفاوتی برخوردار 
می باشد. بیان اين ويژگی ها و مشخص نمودن میزان تغییرات سیاست های خاورمیانه ای فرانسه نسبت به گذشته 

محور اصلی اين بخش از بررسی های ما می باشد.

1 ـ 1  اهداف و اصول سياست خارجی فرانسه
استخراج و معرفی بخشی از اهداف و اصول سیاست جديد فراآتلانتیکی فرانسه از طريق مقايسه آنها با اهداف و 

اصول سیاست های گلیستی اين كشور امکان پذير است.
بلند مدت سیاست خارجی فرانسه در شرايط نظام       بر مبنای اصول گلیستی اهداف كوتاه مدت، میان مدت و 

بین المللی دوقطبی عبارت بوده اند از :

اهداف كوتاه مدت )حياتی(
- حفظ وحدت، استقلال، حاكمیت و تمامیت ارضی كشور و تداوم نفوذ فرهنگی و سیاسی در مستعمرات سابق؛

- تکیه بر دفاع ملی و عدم وابستگی به بلوک های قدرت؛
- توسعه اقتصاد ملی در دو بخش داخلی و خارجی و رفاه عمومی شهروندان فرانسه.

      گرچه اين اهداف قبل از هر چیز بر اساس شرايط نابسامان فرانسه در بخش های امنیتی، دفاعی، اقتصادی و 
صنعتی پس از جنگ جهانی دوم تدوين گرديدند، اما بايد گفت از زمان رياست ژنرال دو  گل  تاكنون، اين كشور 
بیشترين اولويت های سیاست خارجی خود را بر اساس همین اهداف قرار داده و لذا هدف های ياد شده پیوسته با 

شیوه ها و حساسیت های متفاوت دنبال شده اند.

اهداف ميان مدت
- تأكید بر وحدت و همبستگی اروپايی؛ 

 - همزيستی با مستعمرات پیشین، حساسیت زدايی از افکار عمومی آنها و كاهش هزينه های سیاست  خارجی فرانسه 

دكتر سعید تائب، علیرضا ملاقديمی
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در اين كشورها.

اهداف بلند مدت) جهانی و آرمانی( 
ايفای نقش های مهم در حوزه های بین المللی و منطقه ای و   - تأكید بر جهانی  بودن سیاست  خارجی فرانسه و 

   پیشبرد ايدئولوژی و ارزش های لیبرالی در سطوح مذكور؛
 - ايجاد نیروی سوم از طريق حفظ همبستگی اتحاديه اروپايی و همکاری با كشورهای جهان سوم خارج از محدوده 

   دو بلوک قدرت ؛
 - همکاری، همیاری و همبستگی با ابر قدرت ها و ايجاد نظم نوين جهانی و صلح و امنیت بین المللی از طريق 

   ائتلاف و همزيستی مسالمت آمیز با آنها. 
           در راستای آنچه گفته شد، اصول سیاست خارجی فرانسه بر مبنای ايده های گلیستی و اقتضائات نظام بین المللی 

در سه دوره از چهار دوره ياد شده از اين قرار بوده است:
- تضمین امنیت كشور از طريق بالا بردن توانايی های آفندی و پدافندی به ويژه در بخش تسلیحات هسته ای؛

- تقويت توان دفاع ملی از طريق كاربردی و حرفه ای نمودن ساختار ارتش ملی؛
- بنای اروپای واحد؛

- تقويت سازمان ملل متحد و تأكید بر اجرای مقررات بین المللی به ويژه در زمینه ثبات و امنیت بین المللی؛
به توسعه و سازماندهی  ) به ويژه  كمك  بین المللی در حوزه فرانکفونی  انواع مشاركت و همکاری های   - طراحی 

   كشورهای اين حوزه و ترويج مبادلات فرهنگی از جمله گسترش زبان و فرهنگ فرانسه(؛
پزشکان  سازمان  )مانند  غیر دولتی  رسان  امداد  سازمان های  با  همکاری  به ويژه  بشر دوستانه  اقدامات  انجام   - 

   بدون مرز  و ...(؛
- پاسداری از اصول حقوق بشر در صحنه بین المللی.

       ذكر اين نکته را ضروری می داند كه فرانسه در گذشته و در حال حاضر بر  مبنای اصول و معیارهای سیاست 
خارجی   خود كشورهايی را به عنوان قدرت های بزرگ و برتر نظام بین المللی تلقی   مي كرده كه همزمان دارای توان 
هسته ای، قدرت اقتصادی و پیشرفت صنعتی بوده باشند، لذا در زمینه حفظ صلح، امنیت و توازن نظام بین المللی و 
نیز تنظیم اصول عدم اشاعه در خصوص تسلیحات كشتارجمعی عمدتاً خواستار مشاركت و تبادل نظر با اين كشورها 
بوده و اولويت اصلي سیاست خارجی خود را براي برقراري و گسترش مناسبات با آنها قرار داده است. بر همین 
اساس امروز نسل جديد سیاست مداران فرانسوی  خواهان افزايش تعداد اعضای شورای امنیت و گروه كشورهای 

صنعتی می باشند.

1 ـ 2 اصول گليستی سياست خارجی فرانسه
 از آنجا كه عمده اهداف و اصول ذكر شده در سیاست خارجی فرانسه بر اساس ديدگاه هاي ژنرال دو گل كه يك 

گرايش های فراآتلانتیکی و سیاست جديد خاورمیانه ای فرانسه
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مرجع فکری و عقیدتی برای بیشتر طیف های سیاسی چپ و راست فرانسه در شش دهه اخیر بوده، لازم است 
رئوس كلی توصیه  های وی را كه به اصول گلیسم در سیاست خارجی فرانسه شهرت يافته، بیان نمايیم:

 - وحدت عمل در سیاست خارجی، بر اين اساس تمام ابزارهای استراتژی ملی مانند ديپلماسی، ارتش، اقتصاد و ...  
   بايد در خدمت اهداف و منافع ملی باشند؛

- ابتکار عمل در سیاست  خارجی و استفاده از ابزارهای مختلف برای پیگیری و تحمیل خواسته ها؛
 - تفکیك میان اهداف كوتاه مدت و بلندمدت و اختصاص منابع، انرژی و وقت جامعه برای  تأمین اهداف كوتاه مدت 

   قبل از هر چیز؛
- دفاع از نظام چند قطبی در عرصه بین  المللی؛

- حفظ استقلال عمل در سیاست خارجی؛
- ارتقای موقعیت بین المللی كشور؛ 

- تأمین نیازهای ملی فرانسه از طريق انجام همکاری های اقتصادی با جهان خارج.  
       شايد بتوان در يك جمع بندی كلی میراث سیاسی ژنرال دوگل در حوزه سیاست  خارجی فرانسه را در چارچوب 

اين محورها خلاصه نمود:
         استقلال استراتژيك، خودمختاری در مقابل ابر قدرت  ها، ايفای نقش سخنگويی قدرت های كوچك و پیروی از 

يك سیاست اروپايی در افق همکاری های بین دولتی.

1 ـ 3 گسست از سياست های گليستی فرانسه
بازنگری در سیاست    از گذشته كه توسط نیکلا ساركوزی مطرح گرديد، د ر حال حاضر مبنای  شعار »گسست« 
خارجی كنونی فرانسه شده است. بر اين اساس از زمان روی كار آمدن تجديد نظر طلبان راست در اين كشور طي 

يك سال و نیم گذشته دوره جديدی در سیاست خارجی فرانسه آغاز گرديده است. 
        نسل جديد سیاست  مداران فرانسه معتقدند كه از زمان دوگل تا پايان دوره رياست  جمهوری ژاک شیراک منطق 
نظری و روش  های عملی سیاست خارجی اين كشور به رغم تحولات گوناگون بین المللی تغییر زيادی نکرده و لذا 
اندک تفاوت های صورت گرفته منحصر به اعمال برخی تاكتیك های محدود بوده است. به علاوه اين باور غلط نیز 
در میان اغلب سیاست مداران پیشین فرانسوی وجود داشته كه به دلیل برخی دستاوردهای سیاست های گلیستی، 
ايجاد  امروزه  حالی كه  در  ندارد،  وجود  كشور  اين  خارجی  سیاست  در  بازنگری  و  بازسازی  برای  جدی  ضرورتی 
تغییرات اساسی در سیاست خارجی فرانسه به دلیل سه تحول زيربنايی مهم در نظام بین المللی يعنی پايان نظام 
دوقطبی و پديداری جهان چند قطبی، افزايش خطر برخورد تمدن ها و نهايتاً روند جهانی شدن ضرورت اساسی دارد 
زيرا بسیاری از اهداف و اصول پیشین سیاست  خارجی فرانسه اكنون فاقد زمینه های عینی و استحکام نظری برای 

پیگیری می باشند.
      تفاوت اصلی عصر دوگل با دنیای امروز در سقوط اتحاد جماهیر شوروی و پايان جهان دو قطبی است. در 
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شورای  در  دايم  كرسی  و  هسته ای  به سلاح  دستیابی  به واسطه  بود  شده  موفق  فرانسه  دوقطبی،  جهان  فضای 
امنیت سازمان ملل، نقش ويژه ای را ايفا كرده و تبديل به يك پل ارتباطی میان دو قطب ايدئولوژيك متضاد گردد، 
به گونه ای كه همزمان متحد امريکا و دوست اتحاد جماهیر شوروی باشد. بديهی است كه با فروپاشی شوروی، 

فرانسه اين امتیاز استراتژيك را از دست داد.
          با پايان نظام دو قطبی، فرانسه در يك دوره زمانی كوتاه مدت در ابتدای دهه 90 تصور می كرد كه در يك فضای 
چند جانبه جهانی با توجه به نفوذ سنتی خود در شورای امنیت منزلت اين كشور به شکل روز افزون افزايش خواهد 
يافت خصوصاً آنکه بوش پدر، نظم نوين جهانی را بر اساس مقررات بین  المللی، تقويت سازمان ملل و نقش مشترک 
كشورها در تضمین آزادی و عدالت در سطح جهانی تعريف كرده بود. البته در اين ايام شواهدی برای اين خوشبینی 
فرانسه وجود داشت، چرا كه شکوفايی نوين سازمان ملل به هنگام تهاجم عراق به كويت در سال 1991 به اوج خود 
رسید و اين تهاجم به صورت آنی توسط شورای امنیت محکوم و در چارچوب يك ائتلاف وسیع بین  المللی استفاده 

از زور برای آزاد سازی كويت تصويب شد.
تعريف  برتری خود  بر مبنای  را  نوين جهانی  به قدرت رسیدن بوش پسر، نظم  امريکا در پی  ايالات متحده       
نمود و بر همین اساس مسئولیت هايی را در سیاست  خارجی خود به عهده گرفت كه منطق يك جانبه  گرايی و نظام 
آن سلاح  های  به دنبال  و  تروريسم  علیه  و جنگ  يازده سپتامبر  وقوع حوادث  بر جهان حاكم كرد.  را  تك قطبی 
كشتار جمعی بهانه لازم را برای راهبرد جديد سیاست خارجی امريکا فراهم نمود. در چنین فضايی فرانسه در مقطعی 
در راستای مبارزه با تروريسم به همراهی با امريکا در حمله به افغانستان و ساقط كردن طالبان پرداخت، زيرا نظام 

حاكم بر افغانستان را تهديدی علیه صلح و امنیت  بین المللی می دانست.
         ادامه روندی كه امريکا به رهبری نومحافظه كاران برای حمله به عراق و بر كناری صدام حسین در پیش گرفته 
بود، نه تنها با سیاست های گلیستی فرانسه مبنی بر مخالفت با جهان تك قطبی و يك جانبه   گرايی هماهنگی نداشت. 
بلکه با سیاست های خاورمیانه ای و ديپلماسی عربی فرانسه و همچنین منافع و نفوذ اين كشور در عراق نیز مغايرت 
كامل داشت. امريکا با وجود مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد و تهديد فرانسه به  عنوان يکی از اعضای 
اين شورا به استفاده از حق وتو، به عراق حمله كرد. تکروی امريکا با عدم امضای پیمان كیوتو، مخالفت با اساسنامه 
دادگاه جنايی بین المللی، خروج از معاهده ABM و اعلام دكترين جنگ پیشگیرانه و برخورد با كشورهای محور 
شرارت فاصله ديدگاه های فرانسه و امريکا را تکمیل ساخت و سردی محسوسی را بر مناسبات آنها حاكم نمود، 
طوری كه كاندولیزا رايس، مشاور وقت امنیت ملی امريکا خواستار تنبیه فرانسه در جريان مخالفت با حمله امريکا 

به عراق گرديد.
          در اين زمان در فرانسه در شرايطی كه شخصیتی همچون ژاک شیراک با حمله امريکا به عراق مخالفت می كرد، 
فردی مانند اوبرودرين، وزير خارجه سابق سوسیالیست فرانسه اعلام نمود كه امريکا از موقعیت يك ابرقدرت در 
نظام دو قطبی به يك »فوق ابرقدرتِ« دارای توان بی حد و حصر سیاسی، ديپلماتیك، نظامی و اقتصادی و فرهنگی 
 در نظام تك قطبي تبديل شده و اعتنايی به ديدگاه قدرت های مطرح ديگر جهان هم ندارد كه بايد در اين باره فکر 

گرايش های فراآتلانتیکی و سیاست جديد خاورمیانه ای فرانسه
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اساسی كرد. در حقیقت در اين زمان امريکا به  عنوان يك هژمون جلوه كرده بود. 
       از طرف ديگر نسل جديد سیاست  مداران فرانسوی اين واقعیت را نیز مد نظر داشتند كه با وجود سلطه امريکا، 
جهان شاهد ظهور قدرت های جديدی چون چین، هند و برزيل و بازگشت مجدد روسیه به صحنه بین المللی است. 
قدرت هايی كه هنوز امريکا تکلیف خود را با آنها به عنوان رقیب يا متحد استراتژيك مشخص نکرده است.1 همین 
نزد فرانسوی ها تقويت شود كه اروپا بايد با تشکیل يك قطب كاملًا  واقعیت باعث گرديد تا اين ديدگاه مجدداً 
مستقل از منافع و امنیت خود دفاع نمايد2. در همین ارتباط فرانسوی ها بدين نکته به خوبی پی برده اند كه به تنهايی 

توانايی رويارويی با غول های سیاسی و اقتصادی جديد را ندارند.
     نیکلا ساركوزی در نخستین سخنرانی خود در سمینار سالانه سفرای فرانسه در همین موضوع اظهار داشت: 
»گرچه اين قدرت های نوظهور موتور محركه اقتصاد جهانی هستند، اما در عین حال عامل به هم خوردن شديد توازن 
موجود هم به حساب می آيند. اين كشورها كه قدرت های مهم فردا هستند، خواستار آن می باشند كه موقعیت جديدشان 

به رسمیت شناخته شود، بدون آنکه همیشه نیز حاضر به رعايت قوانینی باشند كه در راستای منافع همه است«.
              با آنکه فرانسوی ها به واسطه انقلاب كبیر خود، نقش تاريخی و محوری برای كشورشان در شکل گیری ارزش های 
مدرن غربی قائل هستند، اما هنگامی كه در سال 1993 ساموئل هانتینگتون، موضوع برخورد تمدن ها را مطرح 
نمود، چندان از اين ايده استقبال نکردند. فرانسوی ها متأثر از تهاجم آلمان به كشورشان از پايان جنگ جهانی دوم 
به بعد همواره در تلاش بودند تا از فرهنگ ها و تمدن های بشری ابزاری برای شناخت، تفاهم و صلح ايجاد كنند، نه 
آنکه آنها را حوزه جديد تخاصمات كشورها علیه يکديگر قرار دهند. اين تلاش فرانسوی ها در كنار همراهي ساير 

كشورها منجر به پیدايش سازمان يونسکو گرديد.
دوران  در  كه  داد  وعده  الیزه  كاخ  ترک  به هنگام  فرانسه  گلیست  راست گرای  رئیس جمهور  شیراک،  ژاک      
بازنشستگی خود بنیادی را برای گفتگوی تمدن ها و فرهنگ ها تأسیس خواهد نمود. در حالی كه گلیست های فرانسه 
متأثر از ديپلماسی خاورمیانه ای خود چندان اعتباری برای برخورد تمدن ها و فرهنگ ها به نام اسلام و مسیحیت قائل 
نبودند، عامل دومی كه به باور تجديد نظر طلبان راست فرانسه ضرورت بازنگری در سیاست خارجی فرانسه را ايجاب 
می نمود، درگیری میان اسلام و غرب متـأثر از حوادث يازده سپـتامبر و ديگر رويدادهـای تروريستی چنـد سالـه 

اخیـر بود. ساركوزی در اين باره می گويد:
قضیه  بود.  اشتباه خواهیم  در  كنیم  تلقی  بی اهمیت  و  ناچیز  يا  بدانیم  بعید  را  برخوردی  امکان چنین  »اگر       
كاريکاتورها ] اهانت به پیامبر گرامی اسلام )ص([ نشانه و پیش درآمدی در اين زمینه بود. همه كشورهای غربي و 
حتی خود كشورهای اسلامی در معرض سوء  قصدهای جنايتکارانه هستند. قدری فکر كنیم كه اگر فردا تروريست ها 

وسايل و امکانات هسته  ای، بیولوژيك و يا شیمیايی را مورد استفاده قرار دهند بر ما چه خواهد گذشت؟«

 1- درستی اين پیش  بینی تجديد نظر طلبان فرانسوی بعداً با تشديد اختلافات امريکا و روسیه بر سر استقرار سپر موشکی در لهستان و 
     حوادث گرجستان در آبخازيا و اوستیای جنوبی خود را نشان داد.

 2- دولت ساركوزی، استراتژی دفاعی فرانسه را در هماهنگی با دفاع مستقل اروپايی پس از روی كار آمدن خود تحت عنوان » كتاب سفید 
     دفاع و امنیت ملی فرانسه« در ژوئن 2008 منتشر ساخت. 
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      اين استدلال ساركوزی بسیار شبیه ديدگاه     های بیان شده توسط نومحافظه كاران امريکايی و شخص جورج 
بوش مي باشد.

      به نظر وی تشويق و كمك به نیروهای متعادل و متجدد در كشورهای اسلامی، ياري رساندن به اين كشورها 
او  از نظر  يافتن راه حل های رفع بحران های خاورمیانه كه  از جمله برق هسته ای و  انرژی های فردا  يافتن  برای 
شامل بحران اسرائیل ـ فلسطین، لبنان، عراق و پرونده هسـتـه ای جمهوری اسلامی ايران است، می تواند به صورت 

اساسی ريشه های درگیری میان اسلام و غرب و حوادث بعدی تروريستی را تضعیف نمايد. 
             ساركوزی در همین راستا ايده همکاری میان كشورهای شمال و جنوب مديترانه در موضوعاتی مانند محیط زيست 
و توسعه پايدار، گفتگوی بین فرهنگ ها، مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و مواد مخدر، رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی 
و ايجاد نظام امنیت دسته جمعی مديترانه ای را مطرح و در 13 ژوئیه 2008 )23 تیر ماه 1387( كنفرانسی را تحت 
عنوان »اتحاد براي مديترانه« با حضور 43 كشور اروپايی و عربی در پاريس برگزار نمود. نگرانی های ساركوزی و 
طرفداران وی از اين ناحیه قابل درک است كه فرانسه دارای بیشترين جمعیت مسلمان مهاجر در اروپا )نزديك 7 

میلیون نفر( می باشد.  
     عامل سومی كه از نظر سیاست مداران جديد فرانسه بازبینی در اصول گلیستی سیاست   خارجی اين كشور 
را ضروری می ساخت، پديده جهانی شدن اقتصاد است. اين امر در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه تأثیرات 
در  را  فوق العاده  ای  تغییرات  روند،  اين  در  چین  مانند  كشورهايی  ورود  و  داشته  به دنبال  منفی  و  مثبت  متفاوت 
از دست  و تجارت  تولید  انحصار  نمودن  به گونه ای كه ضمن خارج  نموده  ايجاد  بین المللی  و  داخلی  اقتصادهای 
قدرت های اقتصادی و صنعتی سابق جهان، عملا به دلیل هزينه های پايین نیروی انسانی در اين كشور، اقتصاد 

كشورهای پیشرفته را در معرض تهديد قرار داده است.
          از طرف ديگر روند جهانی شدن گرچه امکان تولید را فراهم آورده، اما اثرات مخربی هم بر انسجام جوامع گذارده 
و توزيع فقر، افزايش نابرابری ها، عدم ثبات، مشکلات محیط زيستی و .... را بدنبال داشته است. اين موضوع موجب 
شده تا سیاست های ملی، منطقه ای و بین المللی كشورها به گونه ای اصلاح گردد كه در وهله نخست موازنه ای میان 

فرصت ها و تهديدات جهانی شدن ايجاد و به تدريج از دامنه تهديدات كاسته شود. 
       از نظر اكثريت شهروندان فرانسوی كه عمدتاً دلبسته اقتصاد دولتی هستند، اروپا ضعیف  ترين نقطه در مقابل 

روند جهانی شدن اقتصاد است.
       در هر حال از نظر سیاست مداران كنونی فرانسه، با پديدارگشتن جهان چند قطبی، خطر برخورد تمدن ها و روند 
جهانی شدن اقتصاد، عملًا بسیاری از كشورها توانايی مقابله با چالش های جديد را ندارند، لذا تنها راه برای حفظ 
منافع اروپا و فرانسه در چنین شرايطی، آن است كه كشورهاي اروپايي»دوست، متحد و حامی« امريکا باشند اما 

به هیچ وجه به اين كشور وابسته نباشند. 
          به عبارت ديگر در زمینه روابط بین   المللی فرانسه می خواهد همچنان از ايجاد يك قطب قدرت اروپايی به رهبری 
 خود در كنار دوستی و اتحاد با امريکا دفاع نمايد، اما اكثر كشورهای اروپايی بدون توجه به خواست و جاه طلبی های 
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فرانسه برای كانالیزه كردن روابط مستقیم خودشان با امريکا، تمايل دارند تا »رابطه ويژه« خويش با امريکا را حفظ 
نموده و بدين ترتیب در دو سوی اقیانوس اطلس از نفوذ خاصی برخوردار باشند. در اين ارتباط كشورهای شرق 
اروپا با تأكید بر ملموس بودن توان تهاجمی و سپر دفاعی امريکا در مقابل جاه طلبی های مسکو ترجیح می دهند 
تا همچنان روابط خود را با امريکا گسترش دهند، برخی ديگر از كشورهای اروپايی نیز به دلیل تبعات و ترس های 
تاريخی ناشی از دو جنگ جهانی در قرن بیستم، نوعی حالت بیزاری و خستگی از ايفای يك نقش جهانی احساس 

می كنند.
         حقیقت اين است در شرايطی كه فرانسه و رهبران جديد آن در تلاشند تا گرايشات امريکايی كشورهای اروپايی 
را با هدف حفظ قدرت و جايگاه اين قاره در نظام چند قطبی آينده مديريت نمايند، خود به نوعی رقابت با اين كشورها 
در نزديکی و همراهی با امريکا دست زده و امیدوارند به اين ترتیب امريکا از سويی رهبری آنها را در اتحاديه اروپايی 
به رسمیت شناخته و هماهنگی های بیشتری با اين كشور در خصوص مسائل جهانی با توجه به جايگاه فرانسه در 
شورای امنیت به عمل آورد و از سوی ديگر از اين طريق مانع از آن شوند كه امريکا در راستای تعقیب سیاست 
يك جانبه گرايی خود كماكان در سال هاي آينده نیز نقش كشورهای اروپايی و به ويژه فرانسه را كمرنگ كند، زيرا 

اين امر به شدت به موقعیت آنها لطمه خواهد زد.
       هروه دوشارت، وزير خارجه اسبق و عضو فعلي كمیسیون سیاست خارجي مجلس ملي فرانسه كه از سوی 
نیکلا ساركوزی مأمور تنظیم گزارشی در خصوص سیاست خارجی آينده كشورش شده بود، سرخوردگی های فرانسه و 

اروپا از كم توجهی امريکا به ديدگاه های اين كشورها را در سال های اخیر در عباراتی صريح چنین توصیف می كند: 
       » اروپا به هیچ وجه در مركز توجه امريکا قرار ندارد، بلکه از نظر مقامات امريکايی، خاورمیانه و منابع نفت و گاز 
آن تبديل به مركز ثقل سیاست اين كشور شده است. از ديد امريکا، اروپا تنها يك منطقه تحت نفوذ و بدون اهمیت 
استراتژيك خاص می باشد. در نتیجه امريکا احساس نیاز خاصی برای مشورت با كشورهای اروپايی و يا حتی مطلع 
ساختن اروپا از تصمیمات خود كه آينده كشورهای غربی را تحت تأثیر قرار می دهد، نمی كند. به علاوه احتمال دارد 
امريکا، اولويت های اروپا را مد نظر قرار ندهد و تصمیمات خود را بر خلاف منافع اروپا اتخاذ كند ) مانند اصرار امريکا 
به پذيرفته شدن الحاق تركیه به اتحاديه اروپايی( تصور اينکه اروپا بتواند بدون آنکه خود تبديل به يك قطب قدرت 

گردد، نقش شريك طبیعی قدرت های برتر را ايفا نموده و مورد حمايت آنها قرار گیرد، كاملًا يك سراب است«.
         ساركوزی در زمان تصدي وزارت كشور فرانسه در دوره شیراک با ابراز تأسف از اينکه رويارويی امريکا و فرانسه 
در قضیه عراق تا حدی پیش رفت كه كشورش تهديد به استفاده از حق وتو علیه امريکا نمود به كرات پس از روی 
كار آمدن خود به عنوان رئیس جمهوری فرانسه با تمجید از فرهنگ و تمدن امريکايی و بیان علاقه جوانان فرانسوی 
به اين فرهنگ، خواستار دوستی و اتحاد بیش از پیش فرانسه و امريکا شده و تأكید كرده است كه دوستی میان 

امريکا و فرانسه امروز بیش از دهه  های گذشته اهمیت دارد.
       بیان اين اظهارات و ارايه چنین استدلال هايی از طرف سیاست مداران جديد فرانسوی به  وضوح نشان می دهد 
 كه آنان بر خلاف سیاست مداران گذشته اين كشور به هیچ وجه مصالح و منافع فرانسه را در درگیری و مخالفت با
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امريکا نمی بینند و برعکس معتقدند همراهی با اين كشور نه تنها هزينه  های سیاست خارجی فرانسه را كاهش 
می دهد، بلکه امکان تأثیر   گذاری بر سیاست های امريکا از طريق اين همراهی و نیز ايفای نقش بیشتر و فعال تر 
در  فرانسه  اكنون  كه  سیاستی  معتقدند  برخی  می كند.  فراهم  را  بین المللی  مهم  مسائل  و  موضوعات  در  فرانسه 
خصوص همراهی با امريکا در پیش گرفته در واقع مشابه نقشی است كه انگلستان در سال های گذشته ايفا می كرده 
و در حال حاضر پس از استعفاي توني بلر از پست نخست  وزيري و رهبری حزب كارگر در انگلستان نوعی جابجايی 

نقش میان فرانسه و انگلیس صورت گرفته است.
     سواي بحث های ژورنالیستی كه در اين زمینه صورت گرفته بايد دانست كه تفاوت های اصولی فراوانی در 
خصوص نحوه تعامل سیاست خارجي كشورهای فرانسه و انگلستان با امريکا وجود دارد و صرف خواست ساركوزی 
برای نزديکی به امريکا منجر به چنین تبادل نقشی نمی شود، مضافاً اينکه انگلستان به دلیل تحفظاتی كه در اتحاديه 
اروپايی دارد از آزادی عمل بیشتری در خصوص همکاری با ايالات متحده امريکا برخوردار است، در حالی كه فرانسه 
داعیه رهبری سیاسي بر اتحاديه اروپايي را دارد و اين عامل مهمی در حفظ استقلال عمل نسبی فرانسه و اتحاديه 

اروپايي از امريکا در زمینه مسائل جهاني خواهد بود .
          گرچه در حال حاضر قدرت های جديدی در راستای شکل  گیری يك نظام چند قطبی در حـال ظهور هستنـد كه 
اين امر می تواند نويـد بخش مبحـث » چند جانـبه گـرايی« در نظام بین  الملل و حفظ معنای واقعی جامعه بین المللی 
باشد، اما هنوز ابعاد حقوقی و بین  المللی چنین نظامي تعريف و تدوين نشده و به عنوان مثال جايگاه قدرت های جديد 
در شورای امنیت مورد تأيید امريکا قرار نگرفته است. فرانسه گرچه در راستای چند جانبه گرايی )كه از هر لحاظ 
به نفع اوست( با عضويت دايمی كشورهايی مانند آلمان، ژاپن، هند، برزيل و يك نماينده از قاره آفريقا موافق است 
و حتی معتقد است كه اعضای كشورهای پیشرفته صنعتی موسوم به گروه هشت بايد به تدريج به گروه سیزده تبديل 
شوند، در عین  حال تا زمان اعمال اين تغییرات كه مستلزم كسب توافق امريکا و انجام هماهنگی های سیاسي 
بیشتر میان اين قدرت هاي بزرگ در حال ظهور مي باشد، ترجیح می دهد از سیاست موازي تقويت نقش و جايگاه 

اروپا به رهبری خود و همچنین ائتلاف و همکاری با امريکا در مسائل مختلف جهانی پیروی نمايد.
      از نظر سیاست  مداران كنونی فرانسه بسیاری از اصول گلیستی سیاست خارجی فرانسه كه ممکن است هنوز 
به صورت انتزاعي قابلیت طرح و بحث داشته باشند، ديگر قابلیت پیگیري عملي را ندارند. مع الوصف به دلیل تجارب 
تاريخی، موقعیت ژئوپلتیك، فرهنگ سیاسی و هويت ملی فرانسويان كه ناشی از جنگ های صد ساله )1337 تا 
1485م( و تهاجمات مکرر به اين كشور و اشغال فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم مي  باشد، سايه گلیسم بر سیاست 
خارجی فرانسه بسیار سنگین است و اگر حتی قائل به اين باشیم كه بیشتر اصول گلیستي در نتیجه تحولات كنونی 
نظام بین  المللی زمینه اجرايي ندارند، اما مفاهیمی مانند استقلال طلبی، عدم اتکا به قدرت هاي خارجي، برتري طلبي 
و بلند پروازی در سطح اروپايي، دفاع از نظام چند قطبی، مشاركت مؤثر و فعال در رهبری جهانی همراه با قدرت های 
بزرگ عضو شورای امنیت، ارتقای موقعیت سیاسی، اقتصادی و صنعتی فرانسه در جهان )سیاست باشکوه( جزيی 
 از هنجارهای فکري سیاست خارجی فرانسه شده و تا امروز پیوسته به اشکال مختلف در دستور كار رهبران فرانسه

)18(

گرايش های فراآتلانتیکی و سیاست جديد خاورمیانه ای فرانسه



63

ت
اس

سی
 و 

وق
حق

مه 
شنا

دان
13

87
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 ، 
ه 8

مار
ش

قرار داشته است. 
      بعد از آنکه دوگل در سال 1969 از قدرت كناره گرفت، ژرژ پمپیدو در شرايطی رهبري فرانسه را بر عهده 
ابرقدرت امريکا و اتحاد جماهیر شوروی بهبود پیدا كرده بود. پمپیدو برخلاف دوگل چندان  گرفت كه روابط دو 
به امريکا سوء  ظن نداشت و بیشتر بر وحدت اروپا تأكید می كرد. سیاست منعطف و مسالمت جويانه ژرژ پمپیدو در 
قبال امريکا در دوره ژيسکاردستن هم دنبال شد، اما به دلیل شرايط خاص ناشی از افزايش قیمت نفت و جنگ 
دلار، سیاست خارجی فرانسه عمل گراتر شد. در عین حال اين  دو كه از ياران حزبی دوگل بودند، تغییرات اساسی 
نیاوردند. حتی فرانسوا میتران كه يك سوسیالیست تمام عیار بود، خود را  را در سیاست خارجی فرانسه به عمل 
متأثر از دوگل مي  دانست و بیش از هر رئیس جمهور ديگری بر استقلال فرانسه از امريکا در امر سیاست خارجی و 
بازدارندگی هسته  ای مستقل اين كشور تأكید می نمود. شیراک نیز كه خود را يك »نو  گلیست« می خواند در موضوع 
نزاع اعراب و اسرائیل و همچنین جنگ نیروهاي ائتلاف علیه عراق به روشنی اصول گلیسم را در سیاست خارجي 

فرانسه به نمايش گذاشت.
         همان طوركه اشاره شد گلیسم تا حدود زيادي بر شرايط خاص ژئوپولتیك، تاريخ و فرهنگ فرانسه مبتنی شده 
و گرچه ساركوزی با جسارت بسیار شعار گسست از گذشته را مطرح می نمايد، اما او نیز نمی تواند خود را از اين 
هنجارها برهاند. كافی است در اين باره مروری به سخنرانی سال نو ساركوزی در اول ژانويه 2008 داشته  باشیم. وی 
در پیام تلويزيونی خود خطاب به مردم فرانسه ابراز امیدواری نمود كه بتواند تغییرات مورد نظر خود را برای جبران  

عقب  ماندگی فرانسه در سطح جهاني با موفقیت ادامه دهد.
      ساركوزي در مقام رياست جمهوری فرانسه و با همان ذهنیتی كه شارل دوگل از زمان جمهوری پنجم برای 
دخالت روسای جمهوری اين كشور در امر سیاست خارجی تعريف نموده است، سیاست باشکوه خاص خود را برای 

ارتقای جايگاه بین  المللی فرانسه به اين شرح برای مردم كشورش بازگو نمود:
         » ما با تلاش همگانی جامعه ای ايجاد می كنیم كه در آن می توان به آينده نگاهی مطمئن تر داشت. اين وظیفه  ای 
است كه شما فرانسويان با انتخاب من بر عهده ام گذاشته ايد. تا زمانی كه فرانسه عقب افتادگی خود را جبران كند 
كار عظیمی را در پیش  رو داريم. ملل ديگر دنیا همیشه از فرانسه خواسته اند تا راه را نشان دهد. اين چیزی است كه 
ما در زمان رياست خود در اتحاديه اروپا )از اول ژوئیه 2008( انجام خواهیم داد. ما اين كار را در اتحاديه مديترانه اي 
نیز انجام می  دهیم. اهداف آتی فرانسه عدالت، احترام به حقوق بشر، محیط زيست، اخلاقی كردن سرمايه داری مالی 

و خطر پذيری است. اينها يك روزه قابل دسترسی نیستند، اما بدانید كه خللی در اراده من به وجود نخواهد آمد«.

1 ـ 4 گرايشات فراآتلانتيكی و عمل گرايی در سياست خارجی فرانسه
در اينجا پس از طرح ضرورت هايی كه تجديد نظر طلبان حاكم بر فرانسه در خصوص اصلاح سیاست خارجی اين 
بر  مبتنی  فرانسه  جديد  خارجی  سیاست  اهداف  و  اصول  از  برخی  به طور خلاصه  است  برشمرده  اند، لازم  كشور 

گرايشات فراآتلانتیکی و عمل گرايی را بر  شماريم. 

)19(

)20(

)21(

دكتر سعید تائب، علیرضا ملاقديمی



64

ت
دانشنامه حقوق و سیاس

شماره 8 ، بهار و تابستان 1387

          اوبرودرين، وزير امورخارجه اسبق فرانسه كه در اين كشور نزد همه جناح  های سیاسی به درايت و كاردانی معروف 
می باشد، در گزارش بسیار مفصلی كه به خواست ساركوزی در خصوص آينده سیاست خارجی اين كشور تهیه كرده، 
نخست در پاسخ به اين سؤال كه آيا سیاست خارجی فرانسه نیازمند اصلاح می  باشد يا خیر؟ جواب مثبت می دهد 
و ضرورت اين امر را نـاشی از »جهانی شدن« در دو زمیـنه »اقتصاد خارجی« و »سیاست خارجی« می داند. وی 
معتقد است در حال حاضر سیاستی مركب از »درهـای باز« و »محـافظه كـاری بسته« بايد در پیش گرفته شود. وی 
در ادامه خواهان پیگیری اصول و راه كارهايی مانند تطبیق پذيری، اصلاحات )رفرم(، نظارت، حمايت و همبستگی 

نهادهای داخلی در سیاست خارجی فرانسه می شود.
     ودرين در ادامه از دو جريان فکری رايج در فرانسه يعنی »اروپا گرايی« و »غرب گرايی آتلانتیستی« انتقاد 

نموده و می  گويد:
      »آتلانتیسم كلاسیك فرانسه نیز گرايش اصلی راست اين كشور در جمهـوری چهـارم قبل از دوگل بود كه 

به صـورت اتومـاتیك وار طرفداری و پیروی از امريکا را در دستور كار خود قرار داده بود«. 
       وی در توضیح بیشتر غرب    گرايی يا اوكسیدانتالیسم اضافه می كند: 

اين  قرار می دهد.  و چین  روسیه  اسلام،  مقابل  در  را  آن  كه  دارد  وجود  در غرب  افراطی  تفکر  نوع       » يك 
ديدگاه مشابه عقايد محافظه كاران جديد امريکا و ناسیونالیسم آنهاست. اين ديدگاه همچنین شبیه ديدگاه ساموئل 
بايد فرانسه سیاست خارجی  لذا  از منافع فرانسه خواهد بود،  هانتینگتون است كه اعتقاد به آن بدترين نوع دفاع 

مشخصی را دنبال نمايد كه البته اين به معنای دفاع از وضعیت موجود نیست«.
      گرچه گزارش ودرين به پیشنهاد ساركوزی تهیه شده، اما نحوه تهیه گزارش به گونه  ای است كه ضمن بیان 
و تأيید ضرورت نوسازی سیاست خارجی فرانسه و همچنین بازنگری در اصول گلیستی آن، انتقاداتی را متوجه 
برخی ايده های افراطی خود ساركوزی و تجديد نظر طلباني كه به تعبیر برخی مطبوعات فرانسه، نومحافظه كاران اين 
كشور محسوب می شوند، می  نمايد. به علاوه وي سیاست های عمل گرايانه ای را به  ساركوزی پیشنهاد می كند كه 
به نظر می    رسد ساركوزي بیشتر آنها را در جريان تماس  ها و سفرهاي يك سال و نیم گذشته خود به چین، روسیه، 
شمال آفريقا و كشورهای حوزه خلیج فارس و حتی در پیگیري طرح اتحاد براي مديترانه خود در دستور كار قرار 

داده است.
          به عنوان مثال سیاست خارجي ساركوزي در عین حالي كه دفاع از حقوق بشر و دموكراسی را در اولويت خود قرار 
داده و شعار آن را می  دهد، اما برای تحقق آنچه كه ساركوزي از آن به عنوان يك هدف برای جبران عقب افتادگی 

فرانسه تعبیر كرده، عملًا مانعي بر سر راه گسترش روابط اين كشور و كشورهاي مذكور ايجاد نمي   نمايد.
           به عنوان مثال سیاست خارجي ساركوزي در عین حالي كه دفاع از حقوق بشر و دموكراسی را در اولويت خود قرار 
داده و شعار آن را می  دهد، اما برای تحقق آنچه كه ساركوزي از آن به عنوان يك هدف برای جبران عقب افتادگی 

فرانسه تعبیر كرده، عملًا مانعي بر سر راه گسترش روابط اين كشور و كشورهاي مذكور ايجاد نمي   نمايد. 
       اوبر ودرين در همین رابطه به  ساركوزی توصیه می كند كه فرانسه بايد از حالتی كه خود را مهد حقوق بشر 
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می داند، خارج سازد زيرا اين يك سیاست غیر مفید و بدون نتیجه برای فرانسه بوده و رابطه اش را با برخی كشورهای 
مهم مانند چین، روسیه و ... تحت تأثیر قرار می  دهد. همچنین لازم است فرانسه ديدگاه جهان  گرايانه )يونیورسال( 
خود را كنار گذاشته و سیاست آفريقايی و عربی )با محوريت بازارهای اقتصادی فروش اسلحه و موضوع انرژی( 

را اتخاذ نمايد.
      ساركوزی در راستای عملیاتي نمودن اين توصیه ها تاكنون در زمینه انجام همکاري های صلح   آمیز هسته ای 
)كه دارای درآمدهای بسیار سرشاری براي فرانسه است( شخصاً با سفر به مصر، لیبی، مراكش، امارات متحده عربی، 

بحرين، قطر، عربستان با آنها قرارداد همکاری امضا نموده است.
      بنا به آنچه گفته شد فرانسه از يکسو با هدف كاهش هزينه های سیاست خارجی، ارتقای جايگاه و ايفای نقش 
مؤثرتر در موضوعات حساس سیاسی، اقتصادی، امنیتی بین المللی و منطقه ای راهبرد سیاست فراآتلانتیکی را اتخاذ 
كرده و بر همین اساس از يکسری اصول و آرمان های مشابه با هنجارهای سیاست خارجی امريکا پیروی می كند و 
از سوی ديگر بر اساس سیاست عمل گرايی ) پراگماتیسم( برای عقب نماندن از ديگر كشورها در عصر جهانی  شدن 
رقابت های شديد اقتصادی، صنعتی و به ويژه انرژی به صورت گسترده وارد داد و ستد با كشورهای ناقض حقوق بشر، 

طرفدار راديکالیسم و ... از جمله در خاورمیانه شده است.   
      نبايد ترديد داشت كه ساركوزی بدون تنش زدايی با امريکا و اسرائیل و سیاست نزديکی به آنها امکان كسب 
توفیقات متعددی كه در اين مدت كم در عرصه سیاست خارجی برای كشورش حاصل كرده را نداشت. در عین 
حال بايد دانست كه اين سیاست خارجی زمانی با موفقیت كامل همراه خواهد بود كه به صورت اصولی دچار تناقض 
میان فراآتلانتیك گرايی و عمل گرايی ) لحاظ كردن صرف منافع فرانسه( نشود، لذا در مواردی كه اين تعارض بروز 
می كند به نظر می رسد فرانسه ناچار است كه با يك مصلحت انديشی بالاتر همچنان در كنار امريکا باقی بماند و 
به همراهی با اين كشور در مناسبات بین المللی ادامه دهد، چنانکه در مورد سیاست ها و اهداف منطقه ای جمهوری 
اسلامی ايران و سازمان  ها و گروه های مورد حمايت اين كشور در خاورمیانه، فرانسه نه تنها عمل گرايانه برخورد 
نکرده بلکه جانب افراطی  گری و اصول گرايی را پیشه خود ساخته است. مواضع تند فرانسه در پرونده هسته ای 
ايران و نیز تعداد بیانیه هايی كه اين كشور به صورت مستقل و يا در مقام رياست اتحاديه اروپايی در موضوع نقض 

حقوق بشر طی ماه  هاي گذشته صادر كرده، كاملًا بی  سابقه بوده است.

2( تبيين تئوريک تغييرات سياست   خارجی فرانسه  
همان گونه كه ديديم تحولات سیاست خارجی فرانسه شامل دو مرحله يعنی بازنگری در مبانی سیاست خارجی 
گلیستی در مرحله نخست و اتخاذ سیاست فراآتلانتیکی و خط  مشی عمل گرايی در مرحله بعد بوده است. در اينجا 
تلاش خواهد شد تا با مد نظر داشتن متغیرهای فرضیه ارايه شده در اين نوشتار، هر دو مرحله تحولات سیاست 

خارجی فرانسه از لحاظ تئوريك به صورت بسیار مختصر تبیین گردد.
        بر اساس آنچه در بیان اصول و اهداف سیاست خارجی فرانسه در دو مرحله مذكور طرح شد، می  توان تحولات

)23(
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تحولات سیاست خارجی فرانسه را بر اساس سیستم ها ) ارزيابی ماهیت و تأثیر ساختار روابط بین الملل بر رفتار 
سرمايه داری(،  اقتصاد  جهانی شدن  توجیه كننده  و  خارجی  سیاست  تجويزی  نظريه  ) به عنوان  لیبرالیسم  كشورها(، 
گرايشات  علل  )بررسی  همگرايی  و  كشورها(  رفتار  و  بین الملل  نظام  تحولات  تحلیل  در  )واقع گرايی  رئالیسم 
به تحولات  توجه  با  خاورمیانه  حوزه  در  آن  منطقه ای  متحدان  و  امريکا  با  همراهی  در  كشور  اين  فراآتلانتیکی 
بین المللي( تبیین نمود. به باور برخی صاحب نظران هیچ كدام از اين نظريه  ها به تنهايی قادر به تبیین تحولات سیاست 

خارجی فرانسه نمی باشند.

نظريه سيستم ها  
براساس نظريه  سیستم  ها در مطالعات روابط بین الملل، عمدتاً اين ماهیت و ساختار نظام بین الملل است كه بر منطق 
با فروپاشی شوروی اين تغییر ساختار عوارض و تبعات خود را  و رفتار سیاست خارجی كشورها تأثیر گذار است. 
به دنبال داشته كه از جمله اين تبعات در نظام شبه تك قطبی پس از جنگ سرد، كاهش استقلال عمل كشورها در 
سیاست خارجی از تك ابرقدرت موجود می باشد. با توجه به اينکه سیاست خارجی فرانسه در تمام دورانی كه تحت 
سیطره اصول گلیسم )چه در طول جنگ سرد و چه بعد از آن( بوده سعی در حفظ استقلال عمل خود داشته ، لذا 
طبیعی است كه اين تغییر ساختار نظام بین المللی، استقلال خواهی فرانسه را به چالش كشیده و آن را نوعی تکروی 

و اعتراض به شرايط حاكم نظام بین الملل قلمداد می كند.
      در عمل نیز تا زمانی كه ژاک شیراک به عنوان آخرين رئیس جمهور وفادار به اصول گلیستی بر مسند قدرت 
بود و شخصاً سیاست خارجی اين كشور را هدايت می كرد، سیاست خارجی فرانسه در صدد تحقق اهدافی مانند 
چند جانبه گرايی، مخالفت با تحقق هژمونی امريکا، تأمین آزاد انرژی ، توسل به قواعد حقوق بین الملل و تأكید بر 

نقش نهادهای بین المللی به ويژه سازمان ملل بود.
لذا  نبود،  بین المللی هماهنگ  نظام  اقتضائات ساختار جديد  و  فرانسه  داده  های سیاست خارجی  آنجا كه  از       
خروجی سیستم برای سیاست خارجی فرانسه منفی بود و افزايش چالش های سیاست خارجی فرانسه با هنجارها و 
اصول سیاست خارجی امريکا به عنوان قدرت غالب نظام بین المللی را به دنبال داشت كه اين امر به هزينه    مند شدن 
سیاست خارجی فرانسه و جلوگیری از افزايش نقش اين كشور در صحنه بین المللی و از جمله در خاورمیانه منجر 
شد. بر همین اساس اين ديدگاه نزد نسل جديد سیاست  مداران راست  گرای فرانسه به وجود آمد كه چنانچه روابط 
سیاسی فرانسه و امريکا بهبود يابد، بازخورد سیستم مثبت شده وجايگاه سیاست خارجی فرانسه در صحنه بین المللی 
به واسطه همکاری با امريکا ارتقا خواهد يافت. بنابراين فرانسه، هزينه   های كمتری در سیاست خارجی خود خواهد 
پرداخت. پس تحقق چنین هدفی مستلزم بازنگری در سیاست خارجی فرانسه و به ويژه اصول گلیستی آن ) كه 

منطبق با ساختار نظام دوقطبی بود( می  باشد.

نظريه ليبراليسم 
 بر مبنای نظريه لیبرالیسم برای مواجهه با رويدادها و چالش های مهم بین  المللی كه موجبات اختلاف میان كشورها

)26(
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و  بین المللی  نهادهای  ايفای نقش  و  بر هنجارهای مشترک  تکیه  فراهم می سازد  را  بزرگ  به ويژه قدرت های  و 
استفاده از شیوه های مسالمت آمیز، مانع از استقرار فرهنگ تك گفتمانی و رفتار خشونت آمیز خواهد شد. با بررسی 
سیاست خارجی فرانسه در ادوار مختلف مشخص می شود كه فرانسه همواره با تکیه بر حقوق بین الملل و تقويت 
ايفای نقش سازمان ملل به ويژه شورای امنیت خواهان آن بوده كه ساختارهای نظام بین المللی از رويه توسل به زور 

به استفاده از شیوه های ديپلماتیك و ابزارهای ترغیب و تنبیه تغییر جهت دهد.
          به عنوان مثال فرانسه در دوره رياست جمهوری شیراک و ساركوزی از حمله نظامي علیه جمهوری اسلامی ايران 
به عنوان يك گزينه قطعي پرهیز نموده است و بر همین مبنا تاكنون بانی سه قطعنامه اعمال تحريم علیه جمهوری 
اسلامی ايران در شورای امنیت سازمان ملل در پرونده هسته ای شده و معتقد است كه تداوم تحريم   ها مانع جنگ 

شده و يا حداقل تا زمان دستیابی به يك راه حل صلح آمیز آن را به تعويق خواهد انداخت. 
       بر اساس نظريه لیبرالیسم در عصر حاضر دولت ها مثل قرون گذشته حاكم مطلق نیستند، لذا خودكفايی مفهوم 
ضعیفي شده و تأمین امنیت در قالب پیمان های بین المللی و به صورت دسته جمعی تحقق پیدا می كند. فرانسه گرچه 
در دوره سیاست های گلیستی خود پذيرای هژمونی امريکا در صحنه بین  المللی نبوده اما به نظر می رسد در حال 
حاضر اين كشور آمادگی بیشتری برای همکاری نظامی با امريکا و نیروهای ائتلاف در كشورهايی چون افغانستان و 
عراق دارد كه ناشی از اولويت های سیاست خارجی جديد فرانسه برای تأثیر گذاری بالاتر بر روند تحولات خاورمیانه 
و ارتقای جايگاه بین  المللی اين كشور می  باشد. نکته حايز اهمیت اين است كه گرچه اين همراهی از پاره اي جهات 
اين همراهی  اما دستاوردهای  افزايش می  دهد،  امريکا  با  به دلیل همراهی  را  فرانسه   هزينه های سیاست خارجی 
به مراتب بیشتر از مخالفت يا عدم همراهی با امريکا در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، بین المللی و حتی 

نظامی است. 
      بعد ديگر تبیین سیاست خارجی فرانسه بر مبنای نظريه لیبرالیسم، جهت گیری های سیاسی و اقتصادی جديد 
اين كشور در راستای جهانی شدن اقتصاد سرمايه داری است. به نظر می رسد همان گونه كه صاحب نظران و منتقدان 
سیاست های داخلی و خارجی ساركوزی ابراز داشته اند وی تلاش خواهد نمود كه با عبور از سنت های سوسیالیستی 
و لیبرالیسم هدايت شده در فرانسه به روند پیوستن اين كشور به اقتصاد آزاد و سرمايه  داری در دو حوزه سیاست 
داخلی و خارجی تسريع بخشد كه همین امر موجبات برانگیخته شدن مخالفت های داخلی با او طي ماه هاي گذشته 
در سطوح مختلف سنديکايی، حزبی و دانشجويی را فراهم نموده تا حدی كه مخالفین او را به  اولترا لیبرالیست 

توصیف نموده  اند.

نظريه رئاليسم 
نظريه رئالیسم نیز به عنوان يك رويکرد تئوريك مهم و قديمی بین المللی بر افزايش و حفظ قدرت ملی كشورها 
بر  مبتني  آرمان گرايانه  نگاه  به تعديل  را  نظريه كشورها  اين  تکیه می نمايد. همچنین  چون يك سیاست منطقی 
 تلاش برای تغییر ساختار نظام بین الملل فراخوانده و بر استفاده از فرصت های موجود به ويژه در قالب همکاری 

)28(
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بلند مدت مورد توجه قرار  تأكید دارد. آنچه در سیاست های گلیستی فرانسه به عنوان يك آرمان اساسی و هدف 
داشت، ايجاد يك ساختار چند قطبی و روند چند جانبه  گرايی بر محوريت سازمان ملل و مقررات حقوق بین الملل بود 
و تز ايجاد قدرت سوم و سپس سیاست مستقل مبتنی بر كسب پرستیژ و مخالفت با وضع موجود در همین راستا 

پیگیری می  شد.
        ساختار توزيع قدرت در نظام دو   قطبی متصلب دوران جنگ سرد فضای مانور برای كشورهايی مانند فرانسه را 
با توجه به روحیه استقلال  خواهی آنها محدود كرده بود و فرانسه نتوانست به دلیل ضعف قدرت نظامی و اقتصادی 

خود نقش مهمی را در صحنه بین المللی ايفا كند.
      همچنان كه پیشتر اشاره شد بعد از فروپاشی شوروی، اين كشور تلاش نمود به رغم برتری امريکا در صحنه 
اولیه چندجانبه استفاده نموده و به تلاش برای افزايش قدرت و توانايی های خود در صحنه  بین المللی از فضای 
بین المللی و افزايش نقش اين كشور مبادرت نمايد و در كنار اين، سیاست حفظ پرستیژ و كسب اعتبار مبتنی بر 
استقلال خواهی و مخالفت با يك جانبه گرايی و هژمون امريکا را نیز پیگیری كند كه اين امر تناقضی را در سیاست 

خارجی فرانسه ايجاد كرد كه با مخالفت فرانسه با حمله امريکا به عراق اين تناقض به اوج خود رسید.
 در حقیقت فرانسه به شکل تعجب برانگیزی تلاش می  نمود تا از طريق پیگیري  سیاست كسب اعتبار و انجام فعالیت 
در سطح سازمان های بین المللی در جهان تك قطبی و نابرابر از لحاظ فرصت   ها، به افزايش قدرت و محبوبیت خود 
بپردازد كه اين امر به دلیل مواجهه با منافع امريکا به ناكامی در تأمین اهداف و توقف در پیشبرد سیاست افزايش 
قدرت و ارتقای جايگاه فرانسه در صحنه بین المللی منجر گرديد و هزينه   های سیاست خارجی فرانسه را به حدی 
بالا برد كه جانشینان شیراک سیاست همراهی با امريکا و عمل گرايی بر مبنای پذيرش موجود را جانشین سیاست 
كسب پرستیژ نمودند و تلاش كردند تا از اين طريق به تأثیر گذاری بیشتر بر سیاست خارجی امريکا كه به معنای 
ايفای نقش بیشتر آنها در صحنه بین المللی است، دست يافته و در عین حال به اهداف مربوط به افزايش قدرت 
ملی و كسب دستاوردهای بیشتر در سیاست خارجی و نیز كاهش هزينه های آن نايل آيند. همکاری و همراهی 
امريکا و فرانسه در موضوع عراق، پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ايران، افغانستان و تا حدودی لبنان نمونه های 

مشخصی از اتخاذ سیاست رئالیستی فرانسه در حوزه خاورمیانه در دوران زمامداری ساركوزی بوده است.

نظريه همگرايی ) با رويكرد نوكاركردگرايی(
بخش ديگري از روند بازسازي و اصلاح سیاست خارجي فرانسه مربوط به همگرايي اين كشور با امريکا در قالب 
از  نوكاركردگرايی  قرائت  اساس  بر  می توان  را  فرانسه  فراآتلانتیکی  گرايشات  مي  باشد.  فراآتلانتیکي  گرايشات 
تئوری همگرايی تبیین نمود، گرچه اغلب تئوری همگرايی را در مورد همکاری های منطقه  ای و دادن اختیارات 
به سازمان های فراملی به كار می گیرند، اما در اينجا ما با استفاده از اين تئوری، روند جهانی شدن سیاست خارجی 

كشورها و همراهی آنها با تك ابرقدرت نظام بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم.
میان هماهنگی  فرآيند  يك  آن  مبنای  بر  كه  است  بین المللی  سیاسی  همگرايی  نوعی  فراآتلانتیك گرايی       
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بین  المللی  سازمان های  عرصه  در  و  منطقه ای  مسائل  بین المللی،  موضوعات  در  آتلانتیك  سوی  دو  كشورهای 
شکل می گیرد. بر اين اساس در نتیجه همگرايی فرانسه با امريکا به تدريج روند هماهنگی در منافع، مصالحه در 
مورد اختلافات و كسب امتیازات و عوايد متقابل ناشی از تعاملات و همکاری میان آنها در سطوح مختلف تکمیل 
می گردد. چنین روندی محصول تغییر رفتار سیاست خارجی فرانسه بر مبنای تحلیل سیاست مداران اين كشور از 

شرايط بین المللی است.
         همواره به دنبال همگرايی، ساختار جديد فکری و سازمانی بر مبنای همبستگی میان كشورها ظهور پیدا می كند، 
اما در كنار همبستگی، رقابت و اختلاف بر سر منافع ملی و يا موضوعات بین المللی نیز وجود دارد. چنانکه به عنوان 
مثال در كنار همکاری  های فرانسه و امريکا در سازمان پیمان آتلانتیك شمالی)ناتو(، مسائل خاورمیانه، مبارزه با 
تروريسم، سلاح های كشتار جمعی و حقوق بشر در شکل دوجانبه و يا در سطح سازمان ها و نهادهای بین المللی 
شاهد آن هستیم كه فرانسه در صدد تقويت فرآيند جهان چند قطبی، گسترش گروه سازمان كشورهای صنعتی ، 
افزايش اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و اصلاح ساختار آن و ... می باشد كه لزوماً در اين موارد ديدگاه 

مشابهی با امريکا ندارد.
از اين راه قادر به دريافت       سیاست همگرايی از سوی كشورها زمانی اتخاذ می شود كه آنها پیش بینی كنند 
امیدوار  فرانسه  گفتیم  پیشتر  چنانکه  راستا  همین  در  از خود هستند.  تهديدات  دفع  و  فرصت ها  امتیازات، كسب 
است همانند مسیری كه انگلیس در چند دهه قبل در پیش گرفته بود به واسطه همراهی با امريکا به افزايش نقش 
بین المللی و منطقه ای و كاهش هزينه های سیاست خارجی خود بپردازد، اما انتخاب چنین سیاستی فراتر از خواست 
فرانسه تابعي از تحولات منطقه ای و بین المللی است كه اين كشور را تشويق به برگزيدن چنین مسیری نموده است 
چنان كه در همین رابطه پیش از اين به برخي از اين تحولات چون فرآيند جهانی شدن و ... اشاره شد، لذا می توان 

گفت همگرايی فرانسه با امريکا هم از روی رغبت و هم از سر اجبار بوده است.
     همگرايی امريکا و فرانسه همزمان به معنای همسويی در منافع و ارزش  هاست. همین امر باعث می شود تا 
يا  اقتضا می  نمايد يکسان و  آنها  ارزش ها و منافع  رفتارهای سیاست خارجی دو كشور در مواردی كه  مواضع و 
اصلی  پايه گذاران  از  يکی  اين كشور خود  است كه  در حالی  فرانسه  فراآتلانتیکی  گرايشات  باشد.  به هم  نزديك 
همگرايی اروپايی بوده و همواره تلاش نموده است تا از منافع و امنیت قاره اروپا در جهان به شکل مستقل از امريکا 
يا هر قدرت ديگری پشتیبانی نمايد و بر تقويت توانايی های اروپا پافشاری كند، اما واقعیت اين است كه با ايجاد 
نظام تك قطبی و رقابت میان امريکا و كشورهای برتر اروپايی بر سر جذب كشورهای سابق اروپای شرقی و مآلًا 
گسترش نهادها و سازمان هايی چون اتحاديه اروپايی و ناتو، اختلافات میان اعضای قديمی و جديد اروپايی بر سر 
مواردی چون بحران های بین المللی، امنیت اروپايی، قانون اساسی اروپا و ...افزايش يافته و به همین دلیل ساركوزی 
در صدد برآمده تا فرانسه را از درگیر شدن هرچه بیشتر در بحران های داخلی اروپا دور ساخته و از طريق همراهی 

با امريکا منافع ملی خود را هم در اين قاره و هم در سطح بین  المللی در اولويت قرار دهد.
       سیاست خارجی گلیستی فرانسه در كنار تمركز بر منافع ملی بر وحدت اروپايی هم تأكید می كرد و گرچه در
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فضای دو قطبی نظام بین المللی اين كشور در اردوگاه غرب به رهبری امريکا قرار داشت، اما مجموعه شرايط ملی و 
بین المللی فرانسه موجب نشده بود تا اين كشور در مسیر همگرايی آشکار با مواضع ايالات متحده امريکا قرار گیرد، 
بلکه به صورت برعکس فرانسه سیاست واگرايی كنترل شده ای را در پیش گرفته بود. فرانسه در داخل به سنت های 
قوی سوسیالیستی پايبند بود و در صحنه بین  المللی در صدد ايجاد نیروی سوم بود و تلاش می كرد تا از طريق 
از  تابعی  را  آنها  اينکه  نه  از شرّ نظام دوقطبی خلاص كند  را  اروپای غربی  اروپايی، كشورهای  همگرايی داخل 

سیاست های ايالات متحده نمايد.
است كه  نخبگانی  به پیش می برد خواست و تلاش  را  آنچه همگرايی  معتقدند،  نوكاركردگرا  نظريه پردازان       
به دلايل عمل گرايانه رو به سوی همگرايی می آورند، زيرا بر اين باورند كه از طريق همسويی با نخبگان همفکر خود 

در سطح بین المللی، می توانند منافع و قدرت خود را در يك محیط همگرايی وسیع تر ارتقا بخشند.
        در اينجا نخبگان سیاسی به تدريج به تعاريف هماهنگ تری از مسائل منطقه ای و بین المللی می رسند لذا  نقش 
و  ساركوزی  رسیدن  به قدرت  چنانکه  می  يابد،  زيادی  اهمیت  تصمیم گیری ها  در  مشاركت  و  ديپلماسی  در  افراد 
همسويی فکری او با نومحافظه كارانی چون جورج بوش عامل مهمی در نزديکی و همگرايی فرانسه و ايالات متحده 
امريکا بوده است و بر همین مبنا تغییراتی كه در بافت نخبگان سیاسی امريکا در آينده رخ خواهد داد و اصلاحاتی 
كه ساركوزی و هیئت حاكمه فرانسه در اين ارتباط می بايست جهت هماهنگ سازی مواضع خود با تغییرات مذكور 

انجام دهند نیز از اهمیت زيادی برخوردار خواهد بود. 
      در هر حال سیاست خارجی دوران گذار كنونی فرانسه بیشتر مبتنی بر يك سیاست نخبگی است تا نهادينه 
و مبتنی بر اجماع بر سر اهداف، اصول و منافع است و لذا نقش نخبگان و شخص ساركوزی در هدايت آن بسیار 

پررنگ مي باشد.

3( سياست  های خاورميانه ای فرانسه از دوگل تا ساركوزی 

3 ـ 1 تغيير اولويت  ها و روش های سياست خارجی فرانسه در خاورميانه
خاورمیانه از ديدگاه فرانسوی ها پیش از آنکه يك بیان جغرافیايی باشد يك محدوده سیاسی و فرهنگی است كه 
از لحاظ سیاسی و فرهنگی به دو بخش عربی و غیر عربی تقسیم می شود. كمربند شمالی يا بخش غیر عربی شامل 
كشورهای ايران، تركیه و افغانستان می باشد و بخش عربی از دو منطقه هلال خصیب و بحر احمر در دريای سرخ 

تشکیل يافته كه از ويژگی های كمربند شمالی برخوردار نیستند.
        در يك تقسیم بندی ديگر، خاورمیانه نزد فرانسوی ها به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود. بخش غربی 
شامل دول حاشیه جنوبی دريای مديترانه و شمال آفريقاست و بخش شرقی آن شامل كشورهای حاشیه جنوب 
غربی مديترانه و حاشیه دريای سرخ تا خلیج فارس می باشد. اهمیت استراتژيکی خلیج فارس به طور اخص و خاورمیانه 
به طور اعم از اهمیت استراتژيکی مديترانه در نزد فرانسوی ها قابل تفکیك نیست و بر همین اساس نوعی انسجام 

در سیاست های مديترانه ای وخاورمیانه ای آنها وجود دارد.
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       اهمیت خاورمیانه برای فرانسه از دوره دوگل تاكنون در چارچوب مسائل امنیت ملی اين كشور يعنی دسترسی 
بازارهای  نفوذ در  از طريق  اقتصادی  تأمین رشد و توسعه  انرژی به غرب،  انتقال  به منابع نفت، كنترل و تضمین 
اقتصادی و تسلیحاتی منطقه و بهره برداری از موقعیت استراتژيکی اين منطقه در جهت تثبیت موقعیت و جايگاه 
انرژی،  ژئوپلتیکی،  كنار ضرورت های  در  است.  بوده  ارزيابی  و  تفسیر  قابل  اروپا  و  بین المللی  در صحنه  فرانسه 
اقتصادی و سیاسی كه ارزش آنها به مراتب بیشتر از گذشته شده، بايد به اهمیت مسائل كنونی خاورمیانه اشاره كرد 

كه به طور مستقیم يا غیر مستقیم منافع، جايگاه و نقش فرانسه را تحت تأثیر قرار می دهد.
        همان طور كه پیشتر در بحث استراتژی ها و نیز اهداف سیاست خارجی فرانسه بیان شد، در چارچوب ايدئولوژی 
ملی سیاست خارجی فرانسه )گلیسم( دو سنت همواره در يکديگر آمیخته شده اند كه اين دو سنت از هم غیر قابل 
تفکیك هستند. اين دو سنت يکی حفظ و ارتقای پرستیژ ملی فرانسه و ديگری تأمین و ارتقای منافع اقتصادی اين 
كشور بوده است. بر همین اساس كششی كه برای كسب منافع اقتصادی وجود دارد به نوبه خود با حفظ و ارتقای 

پرستیژ موقعیت و استقلال بین المللی فرانـسه توجـیه می گردد.
       فرانسه پس از جنگ جهانی دوم در جستجوی يك نقش جهانی و ارايه الگويی نوين در سیستم بین المللی بود 
كه ثبات بیشتری داشته و ساختار نظام بین المللی را متحول سازد. از نظر فرانسه اين هدف از طريق ايجاد نیروی 
سوم يعنی اروپای متحد كه از آتلانتیك تا اورال گسترده شده و حوزه عمل آن می توانست در خاورمیانه و آفريقا 
هم باشد، امکان پذير بود. در كنار اينها علاقه كشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به متنوع كردن روابط خود 
با كشورهای غربی، باعث گرديد تا به  گونه ای زمینه های تحقق اهداف و آرمان های فرانسه در نتیجه اين خواست 

كشورهای منطقه، بیشتر فراهم گردد.
       مجموعه اين عوامل و شرايط موجب شد تا فرانسه با امريکا دچار اختلاف شود و اين اختلافات از زمان دوگل 
تا شیراک در موضوعاتی مانند حل بحران الجزاير، كانال سوئز، خروج از ناتو، ... و مخالفت با حمله امريکا و ائتلاف 

بین المللی به عراق خود را نشان داد.
        ژاک شیراک تلاش نمود تا به عنوان يك سیاستمدار گلیست، اصول گلیستی سیاست خارجی فرانسه را در دوره 
يك جانبه گرايی امريکا و در مخالفت با سیاست ها و اقدامات اين كشور در خاورمیانه احیا نمايد، اما به دلايل متعددی 
كه پیش از اين گفته شد نتیجه اقدامات او به شکل گیری طیف قابل توجهی از تجديد نظرطلبان در میان راست های 

اين كشور و فاصله گیری آنها از تفسیرهای سنتی سیاست خارجی فرانسه بر مبنای گلیسم منجر شد.
      ضرورت حضور و ايفای نقش مؤثرتر فرانسه در خاورمیانه با توجه به نیازها و منافع اين كشور در بخش های 
و  منطقه ای  سیاست  در  بازنگری  عوامل  مهمترين  از  يکی  انرژی  به ويژه  و  امنیتی  اقتصادی،  سیاسی،  مختلف 
ديپلماسی خاورمیانه ای فرانسه در مقطع كنونی می باشد كه توأم با گرايشات فراآتلانتیکی اين كشور بوده است. 
در اينجا روش ها و اولويت ها تغییر پیدا كرده و فرانسه سیاست نزديکی بیشتر با اسرائیل كه متحد مهم منطقه ای 

امريکا در خاورمیانه و مديترانه می باشد را در پیش گرفته است.  
         بر همین اساس تمام تلاش فرانسه بر آن قرارگرفته است تا در شرايطی كه امريکا سیطره خود را بر منابع نفتی
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منطقه و نقاط حساس و استراتژيك آن كاملًا گسترانده، در تماس نزديك با امريکا و اسرائیل و كشورهای متحد 
امريکا در منطقه تحولات و مسائل منطقه را پیگیری و اهداف و منافع خود را تعقیب نمايد.

3 ـ 2 شكل  گيری سياست های مستقل خاورميانه ای فرانسه براساس واگرايی از امريكا و اسرائيل  
سیاست خاورمیانه ای فرانسه در اصل توسط شارل دوگل بعد از جنگ ژوئن 1967 اعراب و اسرائیل پايه گذاری شد. 
گرچه پیش از اين با خاتمه جنگ الجزاير در سال 1962 و پايان دوران استعمار فرانسه، موضوع اختلافات فرانسه 
و اعراب تقريباً از بین رفته بود و از اين زمان به بعد دو گل در صدد بود كه يك تجديد نظر اساسی در سیاست های 

خاورمیانه  ای و عربی خود كرده و سیاست های منطقه ای خود را تقويت نمايد.
بیانیه های  با برخی تحركات ديپلماتیك و  را       دوگل در سال 1967 شکل  دهی به سیاست خاورمیانه ای خود 
سیاسی شروع نمود. وی در واكنش به جنگ ژوئن1967 در شرايطی كه هیچ دولت عربی در میان مشتريان صنايع 
تسلیحاتی فرانسوی حضور نداشت، اعلام نمود كه به توقف ارسال سلاح به طرفین جنگ خواهد پرداخت كه اين امر 
دقیقاً به معنای تحريم تسلیحاتی اسرايیل بود كه شديداً به صنايع نظامی فر انسه وابستگی داشت. وي همچنین در 

يکی از بیانیه های سیاسی خود يهوديان را به انسان هايی متکبر و سلطه    گر توصیف نمود.
      دوگل با نوعی بازی دوگانه از سويی اعراب را به خاطر تهديداتشان علیه موجوديت اسرائیل محکوم كرد و 
از طرف ديگر رفتار اسرائیل را به خاطر شروع جنگ تقبیح نمود و اعلام كرد كه فرانسه تغییرات ناشی از جنگ 
داخلی اش  مخالفین  برای  خود  اين سیاست  توجیه  در  اسرائیل شد. وی  خواستار عقب نشینی  لذا  و  نمی پذيرد  را 
به نیازهای نفتی و انرژی فرانسه متوسل شد. از آنجا كه دوگل معتقد بود همواره اقتصاد و سیاست خارجی را بايد 
با هم پیش برد با توجه به وجود منابع عظیم انرژی در جهان عرب، اتخاذ بی طرفی در منازعه اعراب و اسرائیل را 

كاملًا درست می  دانست. استراتژی شارل دوگل در اين زمینه بر سه محور استوار بود:
       اول، تأمین نیازهای نفتی فرانسه و تضمین آن؛

        دوم، تلاش برای ارتقای موقعیت فرانسه در رديف دول دارای تکنولوژی بزرگ و پیشرفته در زمینه استخراج             
و فرآوري محصولات نفتي؛ 

       سوم تداوم استقلال از كارتل های نفتی.
 به علاوه در آن زمان بازار كالای كشورهای عربی در حدود صد میلیون نفر جمعیت داشت در حالی كه بازار اسرائیل 
حداكثر سه میلیون نفر بود. در كنار اينها موضوع مهم فروش تسلیحات به كشورهای عربی با توجه به درآمدهای 

نفتی آنان نیز مطرح بود و لذا گسترش روابط با اعراب به نفع فرانسه بود.
         فرانسه همچنین نوعی نگرانی مخفی نسبت به نیات امريکا و انگلستان در خاورمیانه و تضعیف نقش اين كشور 
در منطقه داشت و معتقد بود اين دو قدرت همواره در تلاش بوده اند تا دستیابی فرانسه به منابع انرژی منطقه را 
محدود ساخته و خود كنترل اين منابع حیاتی توسعه و پیشرفت صنعتی را در انحصار داشته باشند. با آنکه فرانسه 
علناً شاهد گسترش سلطه امريکا در سطح جهانی بود، اما هیچ گاه تلاش نکرد تا برخلاف انگلستان مواضع خود را 

 

)39(
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به اين كشور نزديك ساخته و از منافع اين نزديکی برخوردار گردد. فرانسوی ها عقب نشینی تحقیر آمیز خود از هند 
و چین و كانال سوئز در سال 1956 را ناشی از عملکرد و فشار امريکا می دانستند و به شدت از اين كشور عصبانی 
بودند. از آنجا كه دوگل با تفوق امريکا بر نظام بین  المللی مخالفت داشت معتقد بود در مقاطعی همراهی فرانسه و 
اتحاد جماهیر شوروی به نفع اين كشور بوده و موجب خواهد شد تا فرانسه سیاست های منطقه  ای خود را قوی تر 

به پیش ببرد.
        مجموعه اين عوامل يعنی بهبود رفتار فرانسه نسبت به اعراب و نیز انتخاب مشی انتقادی نسبت به سیاست های 
امريکا و اسرايیل باعث گرديد تا فرانسه در میان كشورهای اروپايی بهترين روابط را با اعراب داشته باشد. از زمان 
دوگل ديدگاهی در فرانسه وجود داشته كه اين كشور بايد در سطح اروپا به وزنه ای در برابر آلمان و در دو سوی 
آتلانتیك به وزنه ای در برابر اتحاد امريکايی ـ انگلیسی تبديل شود كه البته اين سیاست تنها با انتخاب رويکرد 
از يکسو و ديگر كشورهای خاورمیانه و  با دولت های عربی شمال آفريقا  مديترانه ای يعنی گسترش روابط ويژه 

به ويژه خلیج فارس از سوی ديگر شکل می گرفت.
       خاورمیانه و مديترانه كه فرانسه در آنها از نفوذ و نقش ديرينه ای برخوردار بود، به عنوان عرصه ای برای تحقق 
اهداف سیاسی اين كشور همچون ايجاد يك قدرت سوم و نیز حفظ موقعیت فرانسه در سطح منطقه ای و جهان و 
همچنین اهداف و انگیزه های اقتصادی اين كشور مانند تأمین مواد خام به ويژه سوخت، فرصت های سرمايه گذاری، 
حضور در بازارهای منطقه و فروش كالا، فروش و انتقال تکنولوژی، تولیدات شیمیايی و كشاورزی، خودروسازی و 
تسلیحات انتخاب گرديد، به گونه ای كه فرانسه به شريك اول و يا دوم تجاری و بازرگانی بسیاری از كشورهای حوزه 
شمال آفريقا و خاورمیانه تبديل شد. گسترش منافع اقتصادی فرانسه در منطقه باعث گرديد تا اين كشور نسبت 
به تأمین ثبات سیاسی و امنیت خاورمیانه و شمال آفريقا مخصوصاً در حوزه انتقال انرژی و بازرگانی با حساسیت 

ويژه ای برخورد نمايد.
       فرانسه تلاش بسیاری را به خرج داد تا با توجه به نزديکی جغرافیايی اروپا و خاورمیانه و نیز اهمیت منابع انرژی 
در منطقه، كشورهای اروپايی را به ايفای نقش مؤثرتر در حل و فصل نزاع های خاورمیانه و حفظ و تقويت توازن در 
منازعه اعراب و اسرائیل ترغیب نمايد، اما هزينه های مخالفت با اسرايیل با توجه به حمايت بی دريغ  امريکا از اين 
كشور و وجود تفرقه و سیاست های متفاوت و گاه متضاد میان كشورهای اروپايی مانع از ايفای نقش مؤثر اروپا با 

هدايت فرانسه در خاورمیانه گرديد.

3 ـ 3 ادوار مختلفِ سياست های خاورميانه ای فرانسه
به طور كلی از زمان شکل گیری سیاست های خاورمیانه ای فرانسه تاكنون سه دوره مشخص در اين سیاست ها را 

می توان از هم تفکیك نمود:
     1ـ از زمان شکل گیری اين سیاست ها تا پايان دوره جنگ سرد )1967- 1990(؛ 

     2ـ از فروپاشی نظام دوقطبی تا مرحله تجديد نظر در سیاست های سنتی خاورمیانه ای )1991 تا 2007 (؛

)43(
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     3ـ از زمان شکل گیری سیاست های فراآتلانتیکی و ديپلماسی خاورمیانه ای جديد فرانسه به بعد )2007- تاكنون(.
      در مورد مشخصات دوره های اول و دوم كه از زمان رياست جمهوری شارل دوگل تا رياست جمهوری ژاک 
شیراک به طول انجامیده، اصول كلی سیاست های گلیستی فرانسه توسط رؤسای جمهوری وقت اين كشور يعنی 
ژرژ پمپیدو، والری ژيسکاردستن، فرانسوا میتران و ژاک شیراک به شیوه های مختلف اعمال می شده و بسته به مواضع 
حزبی آنان اولويت ها و حساسیت های سیاست خارجی فرانسه در چارچوب گلیسم تغییر می كرده است، به عنوان نمونه 
در دوران حاكمیت سوسیالیست هايی چون میتران، اين كشور سیاست های انتقادی تری نسبت به وضعیت حقوق بشر 

در كشورهای خاورمیانه در پیش گرفته و همسويی فرانسه و امريکا در حمايت از اسرايیل بیشتر بوده است. 
تغییرات نظام  به دلیل  با روی كار آمدن ژاک شیراک، رئیس جمهور راست گرای فرانسه در سال 1995 كه       
بین المللی يعنی فروپاشی شوروی، اولويت های اقتصاد خصوصی در اين دوره بیشتر شده بود وی سعی نمود تا در 
خلأ رقابت های ايدئولوژيکی و سیاسی پیشین، ضمن مبارزه با سیاست هژمونی طلبی و اقدامات يك جانبه امريکا با 
دفاع از سیستم چند قطبی بین المللی حضور اقتصادی فرانسه را در بازارهای منطقه ای به ويژه در خاورمیانه و شمال 

آفريقا تقويت كرده و از نقطه نظر امنیتی نیز بر جريان آزاد و مداوم انرژی تأكید كند.
          در اين ايام در شرايطی كه امريکا به صورت بی سابقه به حمايت از اسرائیل برخاسته بود، شیراک تلاش نمود تا بر 
مبنای سیاست های گلیستی، موازنه جديدی را میان اعراب و اسرائیل در خاورمیانه برقرار نمايد و از اين طريق نقش 
حاشیه ای كشورش را به تأثیرگذاری و انجام تحركات بیشتر در تحولات منطقه ای تغییر دهد، اما به زودی با مخالفت 
امريکا و اسرائیل مواجه گرديد و كشورهای منطقه نیز در وضعیت نظام تك  قطبی و كاهش علقه  های پان عربیستی 
خود به اين نتیجه رسیدند كه بايد بیشتر از سیاست های امريکا به عنوان مهمترين بازيگر فعال منطقه ای و بین المللی 

جهت پیشبرد اهداف خود حمايت به عمل آورند. 
         در حالی كه از زمان طرح صلح اسلو، اتحاديه اروپايی به عنوان يکی از اعضای كمیته چهارجانبه نقشه راه مطرح 
شده بود، اين اتحاديه )كه فرانسه هم يك عضو مؤثر آن بود( بیشتر از آنکه يك نقش سیاسی مؤثر در مسائل 
خاورمیانه ايفا كند، به يك حامی مالی و لجستیکی فلسطینیان تبديل شده بود و به همین ترتیب فرانسه دوره شیراک 
هم نتوانست با استفاده از وزنه سیاسی اتحاديه اروپايی، اسرائیل را ملزم به رعايت طرح های صلح بین المللی نمايد. 
از آنجا كه تبعات نزاع اسرائیلی ـ فلسطینی بر كل تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه تأثیرگذار می باشد، لذا ناكامی 
فرانسه در اين بخش به حاشیه ای شدن نقش اين كشور و حتی اتحاديه اروپايی در مسائل خاورمیانه منجر گرديد 
زيرا اعضای اتحاديه اروپايی با وقوف به آشنايی و سابقه حضور فرانسه در منطقه همواره مواضع سیاسی خود را در 

قبال مسائل خاورمیانه بر اساس توصیه های فرانسه تنظیم می نمودند.
       هرچند به دلیل مخالفت فرانسه با حمله امريکا به عراق در سال 2003 و در نتیجه تیره شدن روابط دو كشور، 
فرانسه در اواخر دوره دوم رياست جمهوری شیراک تلاش كرد تا برای كنترل هزينه ها و تبعات جدی اين مخالفت 
از طريق احیای اشتراكات نسبی فراآتلانتیکی خود با امريکا، اندكی از لحن تند و مواضع انتقادی خويش نسبت 
 به اسرائیل كاسته و روابط خود با اسرائیل را از طريق مبارزه قاطعانه با يهودستیزی در داخل فرانسه بهبود بخشد،
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اما به طور  كلی مواضع اين كشور در حمايت از برپايی كشور فلسطینی به پايتختی بیت المقدس، بازگشت آوارگان 
فلسطیني، طرفداری از احیای هر چه سريع تر روند صلح خاورمیانه و حل همه جانبه مشکل اعراب و اسرائیل، مخالفت 
با ادامه شهرک سازی ها توسط اسرائیل و محکوم نمودن تهاجمات اين كشور به شهروندان غیر نظامی فلسطینی، 

برای اسرائیل تحت رياست احزاب افراطی مانند لیکود و افرادی همچون آريل شارون، كماكان ناخوشايند بود.

3 ـ 4 ناكارآمدی سياست های گليستی فرانسه در خاورميانه
 همان    گونه كه پیش از اين اشاره شد در پی تحولات نظام بین المللی و استقرار نظام تك قطبی، يك جانبه گرايی 
امريکا، روند جهانی  شدن، روی آوردن فرانسه به سیاست پرستیژ و اصرار بر استقلال مواضع و مخالفت يا تحفظ 
نسبت به سیاست های امريکا در سطح بین المللی و منطقه ای بخصوص در خاورمیانه كه نهايتاً منجر به مخالفت 
امريکا و اسرائیل با ايفای نقش فرانسه در اين منطقه گرديد، ژاک شیراک، رئیس جمهور اين كشور تلاش نمود 
رهبران  با  تماس های شخصی  تقويت  از طريق  آفريقا  و شمال  در خاورمیانه، خلیج فارس  امريکا  با  رقابت  در  تا 
كشورهاي منطقه، عمل گرايی و چشم پوشي نسبت به برخی از اصول سیاسی و ايدئولوژيك فرانسه مانند حراست 
از رعايت حقوق بشر در سطح بین المللی، روابط كشورش را در بالاترين سطح با سران كشورهای خاورمیانه حفظ 

كرده و ارتقا  دهد.
     گرچه وی به نام گلیسم با سیاست های امريکا و اسرائیل مخالفت می كرد، اما از اين طريق تلاش می نمود تا 
با اصول گرا نشان دادن خود در اصل به رقابت با آنها در منافع اقتصادی و سیاسی بپردازد. در واقع او نیز همان 
سنت های دوگانه فرانسه يعنی حفظ پرستیژ و منافع را به شیوه سلف خود به كار می گرفت، اما واقعیت امر اين بود كه 
عمق تحولات بین  المللی به حدی بود كه اين تلاش ها نمی  توانست ناكارآمدی بینش و روش گلیستی مورد استفاده 
او را پوشش دهد. اين منتقدين كه همزمان از جناح تجديد  نظر  طلب حزب حاكم و حزب رقیب بودند ناكار آمدی ها و 

ايرادات وارد بر ديپلماسی خاورمیانه  ای فرانسه را در جنبه ها و جهات مختلف و متنوعی می ديدند.
      همزيستی فرانسه با ديکتاتورهای عرب منطقه و بی توجهی به جهات دموكراتیك و رعايت حقوق بشر در اين 
كشورها و توجه صرف به افزايش نفوذ سیاسی و مبادلات اقتصادی و تجاری با آنها، عدم صراحت و قاطعیت لازم در 
سیاست خارجی فرانسه برای ترغیب كشورهای منطقه به مبارزه با تروريسم، غیره نهادينه بودن و عدم تأثیرگذاری 
مناسب سیاست های فرانسه در تحولات منطقه و در مقابل نفوذ گسترده و تمام  كننده سیاست خارجی امريکا در 
مسائل حساس و حیاتی خاورمیانه و عدم توجه كافی فرانسه به پیگیری سیاست های عدم اشاعه و توقف سلاح های 
كشتار جمعی و رقابت های تسلیحاتی در خاورمیانه از طريق حمايت از سیستم  های امنیت جمعی و منطقه  ای از 

جمله مهم ترين ايرادات اصولی به سیاست خاورمیانه ای شیراک محسوب شده است.
          فقدان سیاست مشخصی در خصوص حمايت و همکاری فرانسه با نیروهای دموكرات و میانه رو منطقه در جهت 
حمايت از گسترش آزادی های درون زا و نفی خشونت و راديکالیسم در خاورمیانه، ناتوانی در امر هدايت و مديريت 
 نزاع اسرائیلی ـ فلسطینی از طريق خارج ساختن اين بحران پیچیده و چند جانبه )نژادی، مذهبی، ارضی، امنیتی، 
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سیاسی و ايدئولوژيك كه كشورهای گوناگونی در خاورمیانه با اهداف مختلف و متضاد در آن ايفای نقش می  نمايند( 
در  فرانسه  بیشتر  به نفوذ  توجه  با  راه  حل  به يك  سريع تر  دستیابی  مديترانه  ای جهت  شده  ساده  تر  موضوع  به يك 
مديترانه، ناتوانی در ارايه تصوير صحیحی از سیاست  های منطقه  ای فرانسه نزد افکار عمومی جهان اسلام و عرب 
و نیز يهوديان اسرايیل )به گونه  ای كه اعراب به پیگیری اين سیاست  ها امیدواری غیرمعقول داشته و اسرائیلی ها 
به آنها سوء ظن كنترل نشده اي پیدا كرده بودند( از جمله مهم ترين موارد ناكار آمدی های سیاست خاورمیانه  ای فرانسه 

محسوب شده است.
         در كنار اينها منتقدين شیراک ناكارآمدی بخشی از سیاست  های خاورمیانه ای فرانسه را در اشتباهات وی چون 
امنیت  در شورای  علیرغم تلاش هايی كه  پیگیری موضوع خلع سلاح حزب الله  در  فرانسه  قاطعیت لازم  فقدان 
در تنظیم پیش نويس چندين قطعنامه در اين خصوص به عمل آورد، از دست  دادن فرصت  های فراوان در عراق 
بخصوص در بخش های سیاسی و انرژی ) با توجه به اينکه پیش از عراق، پايگاه نفوذ سنتي فرانسه در خلیج فارس 
و  فرانسه  سیاسی  اختلافات  شدن  تبديل  به عراق،  امريکا  حمله  با  افراطی  مخالفت  نتیجه  در  می شد(  محسوب 
سوريه به خصومت شخصی رهبران دو كشور به دنبال قتل رفیق حريری، فاجعه بار بودن سیاست های سخاوتمندانه 
امنیت  چون  موضوعاتي  در  آنها  منفي  تبعات  و  آفريقا  شمال  به ويژه  فرانکفونی  كشورهای  از  وی  مهاجر پذيری 

اجتماعی، ادغام فرهنگی، درونی شدن جريان های تروريستی خارجی در فرانسه و ... دانسته اند.

3 ـ 5 عملكرد سياست خاورميانه  ای فرانسه پس از روی كار آمدن ساركوزی 
از آنجا كه افکار عمومی خاورمیانه و نیز رهبران كشورهای منطقه پس از اطلاع از نیات و ايده های ساركوزی برای 
بازسازی روابط اين كشور با امريکا و اسرائیل، ترديدها و نگرانی  های قابل توجهی نسبت به آينده عملکرد سیاست 
خارجی فرانسه پیدا كرده بودند، اولین اقدام ساركوزی حتی پیش از پیروزی در انتخابات رياست جمهوری دادن اين 
اطمینان بود كه فرانسه كماكان حفظ و گسترش روابط با اين كشورها را در اولويت خود دارد. وی همان طور كه 
قبلًا اشاره شد پس از روي كار آمدن، سفرهای زيادي را به كشورهای عربي شمال آفريقا و خلیج فارس از جمله لبنان 
و سوريه نمود و متقابلًا برخی از رهبران اين كشورها سفرهايی را به فرانسه انجام داده و يا برنامه هايی را در اين 
خصوص در دست انجام دارند. برخی از تحركات و فعالیت های سیاست خارجی فرانسه نیز مربوط به ديدارهای وزير 

امور خارجه اين كشور و ديگر فرستادگان دستگاه سیاست خارجی فرانسه از منطقه و از جمله عراق بوده است. 
با تشريح ديدگا  ه هايش در باره مسائل خاورمیانه و مديترانه موفق گرديد تا ضمن       ساركوزی در اين سفرها 
در  آنها  با  را  مهمی  همکاری  موافقتنامه هاي  خود  بین المللی  اجرای طرح های  برای  منطقه  كشورهاي  جلب نظر 
زمینه های اقتصادی، صنعتی و انرژی و به ويژه ساخت نیروگاه  های هسته  ای و تحويل رآكتورهای پیشرفته به امضا 
جلب نظر  با  مديترانه  و  خاورمیانه  مسائل  خصوص  در  توانسته  ساركوزی  كه  مهمی  طرح های  زمینه  در  رساند. 
پاريس،  لبنانی در سن كلود  به اجلاس گروه های  آورد، می توان  به اجرا در  قدرت های بزرگ و كشورهای منطقه 
 كنفرانس بین  المللی حمايت از تشکیل كشور فلسطینی، كنفرانس بین المللی حمايت از افغانستان، كنفرانس اتحاد

)44(

گرايش های فراآتلانتیکی و سیاست جديد خاورمیانه ای فرانسه
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برای مديترانه )با حضور بشار اسد، رئیس جمهور سوريه كه روابطش با فرانسه ظرف سال  های گذشته بسیار تیره 
شده بود(، كنفرانس چهارجانبه قطر، سوريه، فرانسه و تركیه در دمشق با حضور ساركوزی و سران اين كشورها 
در خصوص مسائل مختلف خاورمیانه علي الخصوص روند اعراب و اسرائیل و پرونده هسته اي ايران اشاره نمود. 
همچنین فرانسوی  ها برای ايفای نقش مؤثرتر در مورد عراق بارها موضوع برگزاری يك كنفرانس بین المللی در 

مورد عراق را مطرح كرده اند.
        دستگاه ديپلماسی ساركوزی با تحركاتی كه در خاورمیانه به عمل آورده، سعی نموده تا بر خلاف گذشته روابط 
اين كشور را از حالت رابطه شخصی رهبری فرانسه و حاكمان خاورمیانه بیرون آورد كه البته اين به معنای نداشتن 
تماس های مستمر طرفین تلقي نمي شود. همچنین نوع تبادل نظرها و تماس  هايی كه در امور منطقه ای صورت 
برخي  محدوده  از  فرانسه  مشورت های  حوزه  ديگر  به عبارت  است.  نموده  تفاوت  به گذشته  نسبت  نیز  می گیرد 
كرده  پیدا  تعمیم  قطر  چون  عمل گراتری  به كشورهای  اردن  و  عربستان  مصر،  يعنی  عربی  مشخص  كشورهای 
است؛ چنانکه موضوع پرستاران بلغاری دربند در لیبی، حل مشکلات گروه های سیاسی لبنانی بر سر مسئله انتخاب 
رئیس جمهور اين كشور و برقراری آتش بس میان شیعیان و اهل سنت لبنان در درگیری های سال   جاری، عادی 
 شدن روابط سوريه و فرانسه، تلاش برای آزادسازی سرباز اسرائیلی اسیر در دست گروه حماس )گیلعاد شلیت( و ...

با كمك مؤثر امیر قطر عملی شده است. همچنین فرانسه تماس های مستقیمی را با حزب الله، حماس و برخی 
گروه های شیعه عراقی برقرار نموده، لذا مشاهده می  شود كه دامنه و سطح تماس های فرانسه در حوزه خاورمیانه 

گسترده  تر و مؤثر تر شده است.
           نشستی كه فرانسه تحت عنوان اتحاد برای مديترانه با حضور اسرائیل، اعضای اتحاديه عرب و اتحاديه اروپايی و 
چند سازمان بین  المللی  برگزار نمود، دربرگیرنده همکاری های گسترده دو سوی مديترانه در مسائل مختلف امنیتی، 
با  فرانسه  امر نشان دهنده آن است كه  اين  بود كه  انرژی و صنعتی  اقتصادی،  همکاری های فرهنگی، سیاسی، 
استفاده از ظرفیتی كه در اتحاديه اروپايی دارد، می تواند بانی همکاری های مهمی میان اتحاديه اروپايی و كشورهای 
حوزه خاورمیانه و مديترانه باشد. همچنین اين كشور با انعقاد قرار دادهای مهم دفاعی و امنیتی با كشورهای حوزه 
با كشورهايی چون  نظامی  مانورهای مشترک  به انجام  ابوظبی  نظامی در  پايگاه  تأسیس  خلیج فارس و همچنین 
امارات، قطر و ... می پردازد. فرانسه وظیفه خود می داند تا همچون گذشته موضوع حفظ امنیت انتقال انرژی را 

به كمك امريکا و كشورهای منطقه تضمین نمايد.
          ساركوزي همچون پیشینیان خود در صدد است تا كشورش شريك تجاری نخست كشورهای منطقه بوده و حتی 
سطح همکاری های اقتصادی، تجاری و صنعتی فرانسه را با كشورهای پردرآمد خاورمیانه و خلیج فارس )با توجه 
به بالا رفتن قیمت نفت( افزايش دهد و در چارچوب امضای توافقات امنیتی و دفاعی )تا آنجايی كه به حساسیت های 
اسرائیل نزديك نشود( حجم قابل توجهی سلاح نیز به اين كشورها بفروشد. برای همین منظور فرانسه گاه تعمداً 
خطر ايران هسته ای را پررنگ می كند، زيرا اين موضوع هم به تأمین هرچه بیشتر منافع اقتصادی اين كشور كمك 
 می    نمايد و هم با جلب رضايت امريکا و انگلیس و ديگر كشورهای منطقه به افزايش حضور و نفوذ فرانسه در منطقه 

دكتر سعید تائب، علیرضا ملاقديمی
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می انجامد. همچنین اين كشور تلاش می كند از طريق فروش تجهیزات گرانقیمت هسته ای به كشورهای ثروتمند 
منطقه و وارد كردن آنها به يك رقابت منفی صنعتی با ايران، منافع خود را در بالاترين سطح تأمین كند.

        در كنار اقداماتی كه ساركوزی برای ايفای نقش بیشتر و مؤثرتر در میان كشورهای اسلامی و عربی خاورمیانه 
به عمل آورده، وي روابط خود را با رژيم اسرائیل و لابی های يهودی در داخل فرانسه نیز به شکل قابل توجهی گسترش 
داده و در همین راستا ساركوزی و دستگاه ديپلماسی او بیشترين انتقادات و اعتراضات را به افراد و كشورهايی كه علیه 
موجوديت و امنیت اين رژيم موضع گیری می كنند، به عمل آورده است. متقابلًا مقامات اسرائیلی در جريان سفرهايی كه 

ساركوزی و ديگر مقامات فرانسوی به اين كشور داشته  اند بیشترين استقبال را از آنها به عمل آورده اند.
       فرانسه در كنار امريکا سعی نموده تا با جلب اعتماد مسئولان اسرائیلی آنها را به برپايی هر چه سريع تر كشور 
فلسطینی متقاعد نمايند، زيرا بر اين باور است كه امروزه امنیت اسرائیل و منطقه در گرو پايان يافتن هرچه سريع تر 
نزاع اسرائیلی ـ فلسطینی است و يکی از مهمترين دلايل رشد بنیادگرايی و نیز جريانات راديکال و خشونت آمیز در 
كل منطقه همین بحران می  باشد. به علاوه ادامه مخالفت اسرائیل با برپايي كشور فلسطیني منجر به دروني شدن 
نزاع هاي سیاسي در فلسطین و خود اسرائیل مي  گردد، لذا فرانسه می كوشد تا اتحاديه اروپايی و كشورهای عربی 

را نیز تشويق به حمايت از روند صلح نمايد.
          فرانسه همچنین سعی می كند تا آن دسته از كشورهای منطقه را كه مخالف روند صلح خاورمیانه هستند تضعیف 
و منزوی كرده و يا از طرق مختلف كنترل نمايد. از آنجا كه ساركوزی معتقد است كه ناامنی در خاورمیانه باعث 
سلب امنیت اروپا و نیز گسترش تروريسم به اين قاره می شود، لذا نسبت به كشورها و سازمان هايی كه به زعم وي 
در راه دستیابی به سلاح  های كشتارجمعی و برهم زدن روند صلح می كوشند، مواضع تندی اتخاذ می كند. بخشی از 
اقداماتی كه اكنون فرانسه برای وارد كردن سوريه به روند صلح خاورمیانه و جدا كردن اين كشور از ايران و حزب الله 
به عمل می آورد را در همین راستا بايد ارزيابی كرد. فرانسه در مقام رياست اتحاديه اروپايی و نیز يکی از متحدان 
امريکا، اكنون فرصت عملی پیدا كرده كه در شرايط گرفتاری  های داخلی امريکا و انگلیس و نیز مشکلات آنها در 
عراق و افغانستان بخشی از وظايف آنها را در منطقه بر عهده گیرد و لذا در مبارزه با تروريسم در افغانستان و پرونده 

هسته  ای ايران نقش بسیار جدی تری را پذيرا شده است.
از آن را منتشر ساخته، اعلام  تنظیم و بخش هايی       فرانسه در راهبرد كلان سیاست خارجي خود كه اخیراً 
كرده كه عمده نگرانی اين كشور تا سال 2020 مربوط به منطقه خاورمیانه است، زيرا اين حوزه عمدتاً از چهار 
بحران اصلی يعنی نزاع جاری عربی ـ اسرائیلی، تروريسم بر پايه اعتقادات اسلامی، ايده دستیابی به سلاح   های 
كشتارجمعی و شکنندگی امنیت و ثبات كوتاه مدت و میان مدت داخلی كشورهای حوزه جنوب مديترانه و برخی از 
كشورهای حوزه خاورمیانه رنج می  برد. بر همین مبنا فرانسه تلاش خواهد كرد تا بیشترين اقدامات را برای مهار و 
رفع بحران  های مذكور و نیز كاهش ضربه پذيری های امنیت ملی خود از اين منطقه به انجام رساند.1 موضوعاتی كه 
 در گزارش استراتژی سیاست خارجی فرانسه موسوم به كتاب سفید آمده نشان می  دهد كه يکی از مهمترين اهداف 

 1- دستگاه ديپلماسی فرانسه به دستور وزير امورخارجه اين كشور كمیسیون 40 نفره ای را به رياست آلن ژوپه، نخست وزير سابق و لوئیس 
      شوايتزر برای تنظیم »كتاب سفید سیاست خارجی فرانسه« مأمور نمود. متن 146 صفحه ای گزارش مذكور در پايگاه اينترنتی وزارت 
      امورخارجه فرانسه موجود است. توضیح اينکه كتاب سفید سیاست خارجی فرانسه مجموعه جداگانه ای از كتاب سفید دفاعی و امنیتی 

     اين كشور است كه قبلًا بدان اشاره شد. 
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اتخاذ سیاست توأمان امريکا گرايی و عمل گرايی فرانسه در ديپلماسی جديد خود، تلاش اين كشور برای افزايش 
نقش و جايگاهش در منطقه خاورمیانه می باشد.    

نتيجه گيـری 
يك تفسیر مشخص از ساختار كنونی نظام بین الملل مبتنی بر اين ديدگاه كه امريکا در حال حاضر قدرت فائقه 
دنیاست و مخالفت با اين قدرت در موضوعات جهانی به ويژه در مسائل مربوط به منطقه حساس خاورمیانه حتی 
برای قدرت بزرگي چون فرانسه خسارت بار و پرهزينه خواهد بود، موجب گرديد تا ضرورت بازنگری در مبانی و 
روش های سیاست خارجی فرانسه از سوی سیاست مداران نسل جديد اين كشوركه موقعیت و آينده كشورشان را 
در نظام جهانی با قدرت های در حال ظهوری چون چین، هند، برزيل و پیشرفت های عظیم اقتصادی آنان و نقش 

جهانی در حال رشدشان مقايسه می كنند، احساس شود.
         همان گونه كه در بخش های مختلف اين نوشتار و در بررسی فرضیه ارايه شده، مطرح گرديد گرچه فرانسه برای 
كاهش هزينه های سیاست خارجی و ارتقای جايگاه و نقش بین المللی اش سیاست عمل گرايی و امريکاگرايی را در 
پیش گرفته، اما ساختار تك قطبی موجود نظام بین المللی مطلوب اين كشور نیست و برعکس فرانسه می خواهد با 
تلاش برای استقرار يك نظام چند قطبی به شکل بنیادی تری اهداف و اصول سیاست خارجی خود را برای دستیابی 
به يك موقعیت تثبیت شده بالاتر تعريف و تعقیب نمايد، اما از آنجا كه مقطع كنونی نظام بین الملل، شرايط حساس 
و پرهزينه دوران گذار است، فرانسه به دلیل ضعف قدرت ملی و عدم انسجام در میان اعضای اتحاديه اروپايی و 
رقابت  های شديد فیمابین آنها چاره ای جزو عمل گرايی و فراآتلانتیك گرايی برای خود نمی بیند. در عین حال واضح 
است كه در كُنهِ ادعای دوستی و اتحاد با ايالات متحده امريکا يك رقابت پنهانی اما جدی برای كسب موقعیت های 

بهتر اقتصادی و سیاسی میان آنها وجود دارد.
         نسل جديد سیاست  مداران فرانسه به رهبری ساركوزی در آسیب شناسی روند تحولات خاورمیانه و تهديداتی كه 
در آينده از اين ناحیه متوجه منافع و امنیت ملی آنهاست، دچار اشتباه نشده اند، اما تاكنون راه حل مشخصی برای 
بازسازی مبانی جديد سیاست خارجی فرانسه و تعريف منافع، اهداف و استراتژی ديپلماسی خاورمیانه ای خود نیافته 
و صرفاً سیاست همراهی و همسويی با امريکا و متحد منطقه ای آن، اسرائیل را در كنار كار با دولت های منطقه ای 
مورد حمايت امريکا در پیش گرفته كه در واقع اين موضوع تکرار همان الگوی سیاست عمل  گرايی و امريکا گرايی 

در ابعاد منطقه ای مي باشد.
       در بطن اتخاذ چنین سیاست هايي در دو سطح بین  المللی و منطقه ای اهداف و معانی متعددی مانند همگامی 
با روند جهانی   شدن اقتصاد، مبارزه با تروريسم و راديکالیسم و وارد شدن در جبهه جهانی رويارويی اسلام و غرب 
فراآتلانتیك گرايی  و  مزايای عمل  گرايی  و  منافع  از  را  توانسته خود  ترتیب  به اين  فرانسه می پندارد  و  دارد  وجود 
برخوردار نمايد، بدون آنکه لازم باشد تفسیر جديد و يا متفاوتی از اين پديده ها و روندها ارايه دهد. فرانسه ديگر 

مانند گذشته به دنبال سیاست كسب پرستیژ و منزلت از طريق مخالفت نیست.

دكتر سعید تائب، علیرضا ملاقديمی
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      همراهی فرانسه با ايالات متحده و اسرائیل موجب افزايش نقش منطقه ای اين كشور شده زيرا آن دو كشور 
با اطمینان از ماهیت و سمت و سوی سیاست خارجی فرانسه )پس از آنکه در روش ها و سیاست های گلیستی سابق 
خود بازنگری نمود( ديگر به صورت اصولی ضرورت چندانی برای مخالفت با ايفای نقش اين كشور در خاورمیانه 
نمی بینند، اما در باره تفسیری كه فرانسه می خواهد از جايگاه خود و يا بهره برداری از فرصت ها و منافع همراهی با 
آنها در منطقه ببرد طبعاً بر اساس اصل رقابت و تفاوت در منافع، كاملًا هم  عقیده نیستند. در همین ارتباط فرانسه 
از روند فزاينده دخالت امريکا در امور سیاسی لبنان كه حوزه نفوذ تاريخی اين كشور است، چندان خشنود نیست و 
سیاست هاي امريکا را كاملًا منطقي نمي داند، اما بنا به ملاحظه سیاست همراهي با امريکا در خاورمیانه، نمي  تواند 
مخالفت چنداني هم بروز دهد. در حال حاضر به نظر مي   رسد اين امريکاست كه نقش اول را در مداخلات و تحولات 
داخلی لبنان ايفا می كند. عراق كه زمانی در دوره شیراک و پیش از او متحد استراتژيك فرانسه در حوزه خلیج فارس 
محسوب مي شد، اكنون فرانسه تنها با اجازه امريکا و به شکل بسیار محدود در بخش هاي سیاسی و اقتصادی اين 

كشور از جمله در مسائل مربوط به سرمايه  گذاری های نفتی و بازسازی عراق وارد شده است.
        با توجه به تحولات سیاسی و بین المللی    ای كه به دنبال انتخابات رياست جمهوری امريکا رخ خواهد داد، دولت 
كنونی فرانسه كه بازنگری در سیاست خارجی خود را از مجرای دنباله روی و همگرايی با نو محافظه كاران امريکا 
استراتژی های  و  اولويت  ها  اهداف،  مجدد  بازتعريف  نیازمند  بود،  كرده  شروع  بین المللی  و  منطقه ای  مسائل  در 
سیاست خارجی خود خواهد بود. اين امر طبعاً بحران نظری سیاست خارجی فرانسه به ويژه در حوزه خاورمیانه را 
تشديد خواهد كرد، زيرا سیاست خارجی فعلي فرانسه تاكنون سعی نموده تناقضات و ضعف  های محتوايی خود را 
با عمل گرايی يا همگرايی افراطی با نومحافظه كاران امريکا تعريف كند و با تغییر روش ها و سیاست های امريکا، 

فرانسه نیز مي بايست تغییراتی را در سیاست خارجی خود به وجود آورد.
       می  توان پیش بینی كرد كه جانشینان جورج واكر بوش نیز كماكان خواهان برتری امريکا در فضای تك قطبی 
نظام بین المللی شوند، اما ممکن است روش های آنها اصالتاً و يا بنا به مصلحت هايی كه اكنون برای بازسازی چهره 
امريکا در افکار عمومی بین المللی ديده مي شود، تغییر پیدا كند. به نظر می  رسد تحولی كه در رفتار آينده سیاست 
خارجی فرانسه متناسب با اين تغییرات و نیز تجربیات ماه های اخیر فرانسه اتفاق خواهد افتاد اين است كه فرانسه 

با تدبیر و تأمل بیشتری عمل كرده و نوعی همگرايی معتدل و كنترل شده با امريکا و اسرائیل را در پیش گیرد.
       اينکه فرانسه بتواند در آينده تفسیر روشن تری از اصول، اهداف و استراتژی سیاست خارجی خود ارايه كند از 
اهمیت و ضرورت بسیاری برخوردار است، اما قطع مسلم اين كه در سطح بین المللي بازگشت به تفسیرهای گلیستی 
و روش های پیشین سیاست خارجی اين كشور كه با عمل  گرايی خاص دوران گلیستی )تركیبی از سیاست پرستیژ 
و منافع اقتصادی( دنبال می شدند، ممکن نخواهد بود. در عین  حال بعید نیست كه فرانسه در تعقیب منافع خود در 
سطح ملی همانند دوران گلیستی عمل كند هرچند كه تعقیب منافع ملی به خودی خود نیازمند ايدئولوژی خاصی 
نیست و ساركوزی نیز فردی نیست كه پايبند ايدئولوژی خاصی باشد. اين احتمال نیز وجود دارد كه فرانسه بار ديگر 
 به همگرايی درون اروپايی خود به ويژه اتحاد استراتژيك با آلمان روي آورد و بخواهد در تعامل با ايالات متحده پس 

گرايش های فراآتلانتیکی و سیاست جديد خاورمیانه ای فرانسه
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از پايان دوره نومحافظه كاران مستقل تر و اروپايی تر رفتار نمايد.    
       در مجموع سیاست هاي خاورمیانه  اي آتي فرانسه برآيندي از همگرايي معتدل فراآتلانتیکي، تعقیب منافع ملي 
و همسويي در مواضع مشترک اروپايي در كنار رقابت هاي كنترل شده با ايالات متحده امريکا و كشورهاي ذي نفوذ 

در منطقه خواهد بود.

دكتر سعید تائب، علیرضا ملاقديمی
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